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 فکرم، و خوش تقدیمی با یک سبد مهر به دوست خوب
 لیلی رجبی

های فکری و روحی که در طی نگارش این کتاب کردی ی کمکعزیزم برای همه
 ممنونم.





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 از من بترس!
 من يه عقابم، کافیه چنگال بیندازم و بلند کنم؛ وقتی بردم، هیچ تقلايی

تونه تورو از چنگالم بیرون بکشه... کفتار نیستم، از شکار ديگرون نمی
 تا بکشم.تا دهبخورم... وحشی نیستم، ده

کشم... قدرت نگاه منو کسی نداره... کنم... بو میمن انتخاب می
 کنم.ندازم و بلند میزنم، چنگال میشیرجه می

 و بعد... بعدی نداره!
 سرنوشت تو به چنگال من مختومه... تمام!

 امضاء
 فايتر
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ای لحظههواپیما بیرون گذاشت،  از در  يش را پاکرد و تشکر ی پرواز از خدمه
 سمتيکطور نامحسوس بهاطراف چرخید و لبش بهايستاد و نگاهش به

 .کج شد
 سلام ايران! ــ

بالاپوش  ،ینگیختثانیه نبود و اعتراض کسی را برنبیشتر از يکتعللش 
اش را با نوک انگشت روی شانه نگه داشت و راحت و خونسرد سبک پايیزی

 جا برايش خیلی نامأنوس وها پايین آمد. هرچند فضا و پوشش آنز پلها
 د.آمچشمش ناآشنا میبه همولی باز  ؛تصور نبودغیرقابل

کرد، پايش را کمی نگاه خاک زمین گذاشت و ناخودآگاه به يش را برپا
 «وطن!» محکم کوبید و لب زد:
  گفت:همیشه می شپدر که از ذهنش گذشت

 ماند از اصل خويشهرکسی کو دور »
 

 «باز جويد روزگار وصل خويش 
 

 .صورتش دويدبلند کرد و خنده به ش راسر
 !گیرم کنتونستی نمک ــ

سمت اتوبوس رفت و سوار ش بهعجله و خاص خودهای بدونبا همان گام
له زد و به نیش بلافاصبود، درآغوش پدر  ی کهشد. چشمکی به پسرک کوچک

 شلوغی فرودگاه شانه بالا رایب چشم برگرفت.از او ی کودک خنديد و بازشده
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هم  ینگاهحتی  ،ی حمل بار ايستاد. فارغ از هیاهونقالهو کنار تسمه انداخت
 ؛تاو کجاسکه دانست نه منتظر کسی بود و نه کسی می .اندگرداطراف نبه

 از همه جهت راحت بود.مثل همیشه، پس خیالش 
 نگاهش عوض شد. زنی بود که باعجله بازويش، جهتای بهبا خوردن ضربه

 «I’m sorry»! گفت:
 همش ؟خبرتهچه» اش گفت:حرص به مرد کناریبا پشت برگشت و به

 «کشی!عجله داری، هنوز چمدونا نیومدن که داری خودتو می
حد تاايناش يعنی چهره .ابرويی بالا انداختاش را خورد و تکخنده

او را از ه کبود، ايرانی نیست. دلیلی نديد غريبه شده بود که طرف تصور کرده 
 های گردان شد.اشتباه درآورد و دوباره متوجه تسمه

ر ساش را پشتچمدان مشکیتک .هايش بودسفرکردن از ويژگیسبک
بیست  .ی تهران کشیدنفس پری از هوای گرفته کشید و از فرودگاه خارج شد.

دچار ترديد  ،ه اهل کجاستدر اينکاو را حتی  ؛و سه سال زمان کمی نبود
 جا زندگی کرده بود و بیست و سه سال...!ايندر کرد. دوازده سال می

 خود ايران اين .ها چرخید و خنديدکنندهنگاهش روی استقبال
ً
جا دقیقا

شستند نخانه میدر يعنی اگر  .ها بودکنندهاستقبال ،چندبرابر مسافران .بود
د؟ شچه می ،شان با تاکسی به خانه بروندماندند تا مسافرهایو منتظر می

شد؟ و یجويی مشد؟ کلی بنزين صرفهمی مغیر از اينکه کلی از بار ترافیک ک
 !؟شدجا هم عین بازار شام شلوغ نمیآن

 Can I help» او گفت:مقابل کیوسک ايستاده بود که طرف با يک نگاه به

you?» 

 !«خواستميه تاکسی می» لبخندی زد و گفت:
 ؛یدرسنظر نمیاش زياد ايرانی بهگاه مرد رويش نشست. ظاهر و حتی لهجهن

 .ايراد حرف زده بود. سری تکان داددرست و بی ،ولی خب
 آدرس؟ ــ

 قد راست کرد.، هتل... با گفتن  
*** 

 کم دراز می .لحظاتی برای رفع خستگی روی مبل نشست
ً
ید. کشمعمولا
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 ،غیرقابل وصفی در وجودش بود صورتای که بهتفاوتیبا وجود حس بی
 دوباره نگاهش در تمام طول مسیر تا هتل روی تهران با شکل و شمايل جديدش

 گنجید. بدون شکقدری تغییر کرده بود که در باور نمیبه .شدکشیده می
توانست مسیر را پیدا کند. چشمانش را جمع نمی ،اگر با ماشین شخصی بود

 ماشین شخصی! .کرد
 .وشمکیان .سلام» فقط گفت: ،تماسيک رداشت و با برقراری موبايل را ب

 «ماشینو تحويل بگیرم؟تونم کی می
 «خوبین؟ خوش اومدين؟ ،سلام» تر بود:نرم ،خطصدای پشت

 در اسرع وقت»دنبالش گفت: زبانش فقط به يک ممنون چرخید و به
 «خوامش.می

! آماده ،بلهــ 
ً
 .بفرستمبراتون س، آدرس بدين تا حتما

 «دم.پیام میبهتون » نفسی کشید و محکم جواب داد:
 .نتحويل بگیري نگیرن تا بیايتماس می ،محض رسیدنبه ــ
ی ی قدی اتاق رفت. لحظاتی به چهرهسمت آينهبه و کی داد و برخاستو ا

جديدش چشم دوخت، دستش را میان موهای کوتاهش کشید و لبی کج 
اش تغییر کرده و حالت همیشگی تکلفی بیآمد؛ چهرهخوشش نمی کرد.

تعارف از اينکه موهای بلندش را پشت سر خود گرفته بود. بیتری بهجدی
دی نیشخن برد!ندهد، بیشتر لذت میدر آنها ها هیچ تغییری ببندد و سال

 بود که ريش همبار اين اولیناش در طول عمر سی و پنج ساله .زد شخودبه
 ؛یزی نزديک به پروفسوریچ! بود برازندهشیک و که هرچند  ؛گذاشته بود

! از هرچیز روتین و عادی و معمولی و عین همه لیو
ً
بودن بدش نه دقیقا

تر رفت و کل تیپش را ازنظر گذراند و خطی هم بین دو آمد. گامی عقبمی
 خوب بود. ،کردبرای نقشی که بايد بازی می .ابرويش انداخت

 یهبار ديگر همرفت و يک سراغ کیفشخیال کنکاش بیشتر، بهبی
 اطلاعاتش را مرور کرد و کاغذها را روی تخت چید. کاغذی را برداشت و

آن نگريست. تجربه نشان داده بود احتمالات ممکن را خواند و متفکرانه به
که بايد همیشه احتمالات ممکن يادداشت شود؛ چون وقتی در جريان 

 هاییرات گفتار و رفتار شخصیتگرفت، نوع روابط و گاهی تغپرونده قرار می



 فايتر/  12

 الشعاع آن قرارکشید و حدسیات، تحتروی بخشی از واقعیت پرده می
 گرفت.می

پیام ن آنهايی  کردنی فردايش را بادقت در تبلت نوشت و برای چکبرنامه
 «ديدار فردا برقراره؟» داد:

خوردنش وجود همامکان به ،تا جايی که تونستم بفهمم» جوابش رسید:
 «داره.ن

ذهنش درگیر و مشغول بود. با  .اش را روی زانو زدمشت بستهدوبار يکی
اش را از خدمتکار ی سفارشیقهوه افکارش را پس زد و برخاست. ،صدای در

 بويش از خودش بهتر بود! .عمیق بو کشیدطور بههتل تحويل گرفت و 
ً
 انصافا

 .زير پايش چشم دوختفنجان را در دست گرفت، مقابل پنجره ايستاد و به شهر 
هوای تیره و آلوده از زيبايی آن  .زددل نمیرنگ و روی شهر زياد چنگی به

کاست؛ ولی محل تولدش بود و اين شهر را برايش متفاوت از شهرهای ديگر می
 شک تعدادها چرخید. بیاش چشید و چشمش روی خانهساخت. از قهوهمی

 ها نديده بودشان.داشت که سالزيادی آشنا و فامیل بین اهالی اين شهر 
 .سمت افکارش رفتبهی روبرويش چرخ خورد و از منظرهباز هم ذهنش 

 شد، حجم زيادی از مغزش مشغول پردازش آنوقتی درگیر ماجرايی می
 آوری اطلاعات فقطگرفت. جمعمیاز او ی هر فکر ديگری را و اجازه شدمی

تن گذاشبه تفکر و کنارهم مربوطکارش، بخش عظیم  ؛بخشی از کارش بود
ش هايآمده بود که برای آن نیاز به تمرکز زيادی داشت. لبدستاطلاعات به
 «محسن نامدار!!» تکان خورد:

 *** 
 رد،سر ببپشت رل نشست. از اينکه برگردد هتل و تا شب در اتاق به

 يابچرخیدن هم نبود. برای اولین قدم، مکانهدفآمد. اهل بیخوشش نمی
ین را فعال کرد، استارت زد و انگشتش کمی بین انتخاب مقصد سرگردان ماش

ايستاد، سری تکان داد و زمزمه هوا روی يک مقصد میکه بیماند و درحالی
 و راه افتاد. چند« جونت کنن، ايرانی هستی!بمیری پسر! جون به»کرد: 
رفت و  الامقصد رسیده بود. نگاهش تا تابلوی مغازه بشد که بهای میدقیقه

 «وفا!»خواند: 
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 «کردنت!توسرت با اين اسم انتخابخاک» لبش بالا رفت: یگوشه
دانست، ساعت دقیق خروجش را نمی .ساعت مقابلش را هم ازنظر گذراند

ای غیراز منتظرماندن نبود. از انتظار رفتن هم نداشت. انگار چارهقصد داخل
 اشکه داشت با گوشیرحالیجانشستن هم نبود. دآمد و اهل يکخوشش نمی

حض ملبش آمد و به رگیرنده تبسم کوتاهی برفت، با ديدن شخص تماسورمی
تو  ،باز کجا هواپیما سقوط کرده» برقراری ارتباط، بدون سلام و علیک گفت:

 «ياد ما افتادی؟
 .صدايش طلبکار شد هم باز ،خطیرغم نفس راحت پشتعلی
 ـخ  ،فتهای، چیزی بیهوايپمايی، کشتیسه اتفاقی وادا نکشتت که هرجا ـ

ن خازبل !مونیی میلاترج جیممیرم که نکنه تو توش بودی؟ عین اجیمی
شی که! تا منو نکشی جا بند نمیجا! يهخان همهجا، زبلخان اونجا، زبلاين

داری! تا کی بايد حرص و جوش تورو بخورم و دست ورنمی ،و تو گور نذاری
 دونم.نمی ،بريزه دلم ،برای هر زنگی

 دويد.با خنده میان حرفش 
ن بدبخت از دست زبون تو ديد کجا بره بهتر از زير خاکمی ــ  !گم اون ب 

 منم فکر کنم بايد امتحان کنم.
 .اش در گوشی پیچیدصدای جیغ زنانه

 نداری. ولیاقت محبت !شعوریخیلی بیــ 
 .هايش لرزيدشانه

ثانیه خبردار شدی ديگه کارت به سیم ها! بابا من بمیرم،ایــ ديوونه
 کشه.زدن و پیداکردنم نمیزنگ

 .پوفی کرد
روزدرمیون بستری تیمارستان از دست تو يه للهديوونه که خوبه، واــ 

 خیلیه! حالا کجايی؟ ،شمنمی
 «روی زمین خدا!» نمايشگاه مبل وفا رفت و گفت: نگاهش تا در  دوباره 

 .بیشتر حرص خورد
 ه تنوعی به جوابات بده، کسالتم رفع بشه.جون من ي ــ

 کرد، گفت:شد دنبال میمردی را که از در خارج می ،که با چشمدرحالی
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 «جونت!فروشی داداشباشه، جلوی مبل»
 !«خنديدم ،ه، بانمک بوده  هه  » کلافه جواب داد:

 عدگیتا ب» شد نشان کرد و گفت:می شسوار مردنگاهش ماشینی را که 
ً
 ا

نیم، فعلا بای، برو کمی فکتو ماساژ بده تا برای راند بعدی آماده ز حرف می
 و تماس را قطع کرد و استارت زد.« بشه!

مرد موردنظر پشت  چشم زد و صاف نشست.اش را بهعینک دودیتندی به
بیرون ماشین را با دو حرکت  .انگار کمی هم عجله داشت ؛فرمان نشست

ا شد. ابرويی بالا انداخت و گاز داد و ب زباکشیده بود که... نیشش تا بناگوش 
 ! ايستاد و پیاده شد.کوبید سرعت معقولی به پشت ماشین او

داشت نگاهی به پشت  .تعجب پیاده شدبا ی ماشین جلويی هم راننده
ی برو پ ،روندنتورو چه به ماشین» انداخت که کیانوش گفت:ماشینش می
 «غازچرونیت!

رفت که بدون شک مقصر  یاسمت رانندهبه مردو مبهوت  جبمتع نگاه
 !«هایزد تو»ت: با اخم گف و بود

 .قورت داداش را خنده
 !دلم خواستفرض کن  ــ

 شدند رتکيمکث کرد. چشمانش بار یدم و دیچسب یشانیبه پ شيابروها
از  هرچند ؛بود ستادهيخود ا یسر جامحکم  نوشای. کبرداشت جلوبه یگام و

 دست مرد دانست حضورش غیرقابل باور است.یولی م ؛هوشش مطمئن بود
 یبه چهره اشزدهحیرتنگاه  .چشمش برداشت یرا از رو نکیبرد و ع شیپ

 و زد یریو غافلگ یاز خوشحال یو متفاوت او افتاد. چشمانش برق ديجد
که  ایک یریبم یا: »گفت د،یکشیآغوش مبهاو را  یناگهانطور به کهیدرحال

 «.ستین زادیآدم نیع تيکار چیه
م محک مردانه ودستش را بلند خنديد و ذوق و اشتیاقش را پنهان نکرد. 

 .اش حلقه کرددور شانه
 تر شدی!پسر جوون ــ

سر و صورت مرتب او را ازنظر گذراند  رهبادوکمی عقب کشید و خودش را 
 ديگر آغوشش را تکرار کرد. و بار
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 کیانوش! عجب سورپرايزی! کی اومدی؟ ــ
 .د و لبخند زدکنار کشی

 صبح رسیدم. ــ
 .از ته دل خوشحال شده بود

 چرا خبر ندادی بیام دنبالت؟ ــ
 .چشم در حدقه چرخاند

 بازيا بدم میاد.دست بردار صدرا، از اين جنگولک ــ
 «ی حالات چیه؟برنامه» جای تعارف پرسید:به

 .خنديد
 ت!جورياسچتر بشم و ببینم دخترت چهی تو خونهاومدم شامو  ــ

اين اصطلاحات را خودش در آن دوسالی که در  .اش پررنگ شدخنده
 .کانادا بود يادش داده بود

 عالیه! ــ
با  ، منبرو تو» صدرا گفت:به ،رفتمی شسمت ماشین خودبهکه درحالی

 «ماشین میام دنبالت.
 .بالا داد ش راسر
 خوب شد اينــ 

ً
 ذار ماشینموپارسا ماشین نداره، بامروز جايی. نه، اتفاقا

 بدم بهش با تو بیام.
سی فعلًا ک !صدرا» سمت نمايشگاه راه افتاد که کیانوش گفت:به بعد،

 «نفهمه من ايرانم.
*** 

نگاهش با لذت روی کیانوش کشیده شد که داشت با حوصله رانندگی 
 «پس سفرت کاريه؟» کرد و گفت:می

 .سر تکان داد
د خاطرشون اومده بوشم که گیتا بههم کاريه و هم بايد دنبال کارايی با ــ

 ايران و دست از پا درازتر برگشت.
ل کاری به يدانست پرسش از مساخوب می .رو دوختهروببه ش رانگاه

دومی. طفلک گیتا تو خروجی اول رو رد کن، بپیچ » رسد. گفت:جايی نمی
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 «سفم.أبرگرده! مت ،خاطر من مجبور شد هیچ کار نکردهبه
 .درپیش گرفت بود،نشان داده که  را یراه یخونسردبا 
 ته!لحظهيه واسهسف أت ــ

 رو همهرچی» رو داد. کیانوش گفت:هروببه ش راصدرا سکوت کرد و نگاه
 «تونی برگردونی.رو که ازدست دادين نمیاون کوچولويی ،بخوای برگردونی

 اهبعداز چهارر »اش با ياد مهلاکوچولويش کمی بهتر شد و گفت: دل گرفته
 «بر بخرم.مهلا تب واسهدار، بايد از داروخونه نگه

 .ی صدرا نشست و نفسی کشیدرفتهی درهمنگاهش روی چهره
 ندگی با عشق چطورياست؟ــ ز 

 .آرامش نابی میان دلش زد
 عااالی! ــ

 قدر عالی کهاين»رو منحرف شود، گفت: بدون اينکه نگاهش از روبه
 «کنی؟خاطرش صبر سال از زندگیتو بههفت

قدر عالی که اين» ن جواب داد:یناطمبا او  او برگرداند سمتبه ش رانگاه
 !«روزشپنجاه واسهسال صبر کنه آدم پنجاه
 .اش را رها کردخنده

رو که یاکس ديگهنه تورو و نه هیچ ؛وقت بتونم بفهممتفکر نکنم هیچ ــ
 دربرابرشمن گه، حس زنه. وقتی بابا پرشور از عشقش میدم از عاشقی می

 گفتنه!وریفقط خنديدن و دری
والله ژن تو »شدن گفت: ماشین را کنار کشید. صدرا درحال پیاده

 .!«دونمقدر زمخت شده، نمیثیر چی اينأتتحت
*** 

 البته در مسیر تماس ؛، زنگ زدباز کند با کلید خودشاينکه در را جای به
 بود کیست. ولی نگفته ؛مهمان دارندکه گرفته و گفته بود 
 .انداخت و در را باز کرد شبه سر و وضع ش رابهار نگاه آخر

 .سلام ــ
 نگاهش روی فرد کنار شوهرش که کاملًا ناآَشنا بود، ايستاد و مؤدبانه

 «ن!بفرمايی» گفت:
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 .کیانوش خیلی راحت و خريدارانه سرتا پای او را ورنداز کرد ،برعکس او
 نگو که تو بهاری؟ــ 

 ،سمت صدرا رفت که برعکس تصورشی بهار بهزدهشگفت چشمان مبهوت و
 ،برو تو بیا» پشت کمر کیا گذاشت و گفت: ش رادستصدرا  .فقط خنده داشت

 !«بعد نمک بريز
 شد.خنديد و داخل 

 قدی بودی!بودمت اينباری که ديدهآخرين ــ
 .متر اشاره کرد. بهار هنوز گیج فرد ناآشنا بودبا دست به حدود نیم

 خوش اومدين. ــ
 هواسهنوزم جايی بهتر از بغل صدرا » رخش گفت:بهريلکس خنديد و رخ

 «مگه نه؟ ؛لنگرانداختن نیست
ان . حیر هم آمیختبهچسبید و خجالت و تعجب  يشابروی بهار به بن موها

ش از نق دخترکگويد که صدای نقسمت صدرا برگشت که يعنی اين چه میبه
نگاه کیانوش بلافاصله از بهار معطوف  چون ؛صندلی کودک نجاتش داد

ت و غر گرفای شد که داشت با پستانکش کشتی میماههششکوچولوی پنج
 ،دخترک هم با ديدن غريبه سمت کودک رفت و کنارش نشست.زد. بهمی

ان کمی شغر کشید و با چشمانی که درونغافلگیر شده بود. دست از تقلا و غر
 کرد. وارد نگاهتازهبه ،ترس بود

با  عملالعکسصدرا وسايل دردستش را روی کانتر گذاشت و ايستاده بود و به
 نگريست. بهار در کنارش ايستاد و آهسته پرسید:نمک همسر و فرزندش می

 «اين کیه؟»
 «حدس بزن.» :و گفت اش انداختدست دور شانه

 .دادجايی قد نمیذهنش به
 لهجه داره! آشناست؟ از شهرستان اومده؟ ــ

 .خنديد
 ولی شهرستانش تو کاناداست. ؛آره ــ

 .چشمانش گرد شد و ناخواسته صدايش کمی بلند شد
 کیانوشه؟ ــ
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هار سمت بنگاه کیانوش از چشمان درشت و بانمک کوچولو کنده شد و به
 .کش آمد

 امیدوارمون کردی! ؛بابانه ــ
 .لبخند زد و جلوتر رفت

 ن.ببخشید نشناختمتون، خیلی خوش اومدي ــ
 .مهلا را بغل کرد و ايستاد

 تشکر، خوب مخ اين داداش مارو زديا. ــ
ولی مثل همیشه ادب خرج کرد و با  ؛نگاهش عاشقانه سمت صدرا رفت

 «ن.هستی خسته ن!بفرمايی» اشاره به مبل گفت:
 .بلند کرد شمهلا را بوسید و روی دو دست

 همون ،بارين! شايد آخرم گرفتمقدی بغلنيی ايادم نمیاد کی بچه ــ
 خودت بودی.

که در چشمانش ی لبش را گزيد. درحالیبهار سرخ و سفید شد و گوشه
 دهد. صدرا ابرويی بالا انداخت کهببه صدرا نگاه کرد که نجاتش  ،التماس بود

خیلی  ،ها فهمیده بود اين مرض که بهار در آمپاس باشدچه! تازگیمنبهيعنی 
شد که تنها حس  گرفتن قدری بانمک میبهصورتش در اين شرايط  .مزه دارد

 داد.او دست میو خوردنش به
 ی مادرشاندازهکیا نگاهش را از چشمان مرطوب کودک  بغلش که درست به

 .سمت بهار رفتبهمیان حس خوب و بد مانده بود، کشید و 
ه کپس الکی دست و پا نزن  ؛ت بودسالهپنج ،رفتیموقتی از ايران می ــ

 ن يه خانوم باهات رفتار کنم.ن عیالآ
 تونو وگم، هم زندگیتبريک می» :و ادامه داد سمتش برداشتبهمی قد
 زور خودشواين پسردايیمو که بهکه دنیااومدن اين کوچولورو. مرسی هم به

نیشش باز شد و با اشاره  رهبادوو !« عنوان داداشم جا زده، خوشبخت کردیبه
 شهولی چه می ؛خور زياد لیاقتشو ندارههرچند اين مفت» به صدرا گفت:

 «بايد تحملش کنی. ؛سآش کشک خاله ؛کرد
اش را خورده بود، ماهی را که شیر عمهدوصدرا جلوتر رفت، همیشه آن يکی

 «داری!گم، دور برمیهی دارم هیچی نمی»کشید. خندان گفت: رخش میبه
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ن کرد کردغانغان بلافاصله شروع به ،مهلا با شنیدن صدای پدر و ديدنش
 ،ی عشقشسمت او باز کرد. چشمان صدرا با ديدن ثمرهبهو هردو دستش را 

ملايم بوسید. هیچ حسی شبیه حس او را نرم و دخترش را بغل کرد و  .برق زد
زده دستان کوچکش را به هم حس پدردختری! مهلا هیجانآن ؛پدری نبود

صورت پدر دردناکش را بهخواست فک صورت پدر گرفته بود و عجولانه می
 بمالد.

 «تبش چطوره؟ بهتر شده؟» سمت بهار رفت و گفت:بهصدرا 
 .چشمانش پراز شادی شد، دست پیش برد و مهلا را از آغوش پدر گرفت

گفت گا کن. مامان میین .ه بیرون اومدهذر  کم بهتره، نوک دندونش يههي ــ
 همین بوده.خاطر م بهتبش

ولی کودک مقاومت  ؛کمی دهان او را باز کند سعی کرد با نوک انگشت
 «عین خودت لجبازه.» حرص گفت:با کرد و محکم دهانش را بسته بود. 

 .ی کمرنگی سمت بهار رفتهغر  چشم
 !چیزی! لجباز فقط خودتیيه ،بدجنس بگیبازم  ــ

ق نبینم به عش» ن صدايش را پايین کشید و لب زد:ت  تا جای ممکن بهار 
 «من بگی بدجنس!

کردنش تای اش را کمی حبس کرد و ضمن خالیسینه ینفس پرشده
 .ابرويش بالا رفت

 !خارهخودت تنت می ؛ببینا ــ
 .شان برگشتسمت مهمانبهآب ندهد، بهگلی برای اينکه دسته

 عمه چطوره؟ ــ
 .لبخند زد شبا ياد مادر

ن و رنگه! هنوزم معتقده زنه و پیرهموهاش يههرماه خوووب! هنوزم  ــ
بايد موسیقی ملايمشو پخش کنه و بايد  ،شهدامنش! هنوزم صبح که پا می

 ش نون گرم باشه.نهوی صبحسر سفره
 .ای کرداش هم بود، خندهای که پدر شیریصدرا با ياد شوهرعمه

 قدر عاشقشه.کوهیارخان هم هنوزم همون ــ
 .لبخندی زد و روی مبل نشست
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 پس کو؟ ؛دن دست آدمچای می ،گه تو ايران نرسیدهمامان میــ 
 بغل صدرا داد.بهبهار دستپاچه مهلا را 

 ن میارم.الآ !ببخشید ــ
ای که صدرا با نوک پا به ساق پای او ی کیانوش با ضربهصدای بلند خنده

 .زمان شدزد، هممی
 بشو نیستی.درست ــ

ش ورويش نشست و لبانش را میان موهای مهلا فروبرد و بوسید. کیانهروب
 «همه خوبن؟ ؟از برادرا چه خبر» گفت:

 .کیانوش دادبه نگاهش را
ی بابارو ــ خوبن شکر خدا! کسری زندگی آرومی داره. سینا حجره

 خاطر شرايط زندگیشبه ولی فعلاً  ؛چرخونه و پارسا هم که ارشدشو گرفتهمی
یاد متونه روی دکترا تمرکز کنه. توی يه دفتر وکالتی مشغوله و عصرا هم نمی

 من.پیش 
 نگاهش جدی شد.

ــ ممکنه به پارسا تو امور وکالتی و حقوقی نیاز پیدا کنم؛ ولی تا ضرورتش 
جام؛ حتی اگه با گیتا هم حرف زدين، چیزی کس ندونه اينايجاد نشه، هیچ

ی ترين کار زندگیم بود؛ ولایاز بودنم نگین. درواقع اومدنم پیش تو غیرحرفه
ی خصوص که با عکسام و نیام ديدنت، غیرممکنه؛ بهديدم اينکه تهران باش

کوچولوت دلمو برده بودی.
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اش که روسریکاپشن و کلاهش را درآورد و سريع مانتويش را پوشید. درحالی
قدر عجله همیشه بايد همین .کرد، از در بیرون زدمرتب می شرا روی سر

سانسور رفت. چندلحظه داخل آسريع داخل  هايش را پوشید وکرد. کفشمی
 آسانسوربودن برای تجديد نفسش غنیمت بود.

سمت ايستگاه مترو تند شد و در همان حال تلفنش را هايش بهقدم
 سلام نازلی!»کردن داخل کیفش گفت: کنار گوش گذاشت و درحال چک

 «خوبی؟
رسید، پشت خط نظر میآلود بهصدای ملیح و گرم دختر که کمی خواب

 «سلام.» پیچید:
 بار خودکار و کتاب و کیف پولش را چک کرد، نفسیوقتی برای آخرين

 .کشید
 مامان حالش خوبه؟ خودت خوبی؟ ــ

 .سمت اتاق چرخیدبهنگاه نازلی 
 خیالت راحت. ؛مامان که خوابه، منم دلیلی برای بدبودن ندارم ــ

 «س؟مانی خونه» های مترو پرسید:پلهاز رفتن درحال پايین
قدر بزرگ نبود که با يک نگاه همه جايش را نآ .ش در خانه چرخیدنگاه

 .ای کشیدنبیند. خمیازه
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دونم کی نمی و نه، برای ناهار هم نیومده بود. صبح هم من مدرسه بودم ــ
 رفته!

 .سر تکان داد
 بیدارت کردم. .برو بخواب !باشه عزيزم ــ

 .رنگی کردتبسم کم
 عیب نداره، فدای سرت. ــ

هايش را روی هم به میله تکیه داد و چشم .مثل همیشه شلوغ بودمترو 
 شگذاشت. سعی کرد درسی را که قرار بود در کلاس تدريس کند، در ذهن

روز صبح های آنحرفمرور کند. حدودش را درنظر گرفته بود که ذهنش به
 گريز زد. ريیس
ين ناجور اشه! شرايط خیلی خوب می ،گذارو بزنماگه بتونم مخ سرمايهــ 

 اسهو ی خوب ثیر گذاشته! يه ايدهأبد رو فروشمون ت ،چندوقت اخیر کارخونه
 ون بده.متونه نجاتشدن کارمون میدوتا تغییر برای بهینهتبلیغات و يکی

خی سرنولی بايد  ؛بندی سخت بودجمع .اش گذاشتدست روی پیشانی
نه  ؛فر آدم بودآمد. مگر شوخی بود؟ بحث جان دوندست میاز يک جايی به

 رود.بهوا بحث دو نخ سیگار که در يک آن دود شود و به
د؟ دست بیاور ای را بههیچ نقطهتوانست نمینقاط کور کجاها بودند؟ چرا 

چیز را کنار هم گذاشت. کدام قسمت امکان نفوذ داشت؟ بار ديگر همهيک
شده؟ ساخت قطعات؟ بخش های خاص خريداریورود مواد اولیه؟ بخش

 فروش؟
کسی حوصله داشت با پانزده چه .دردناکش را فشار داد و پیاده شد سر  

جای يادگیری زبان انگلیسی دوست داشتند گیم بازی ی شلوغ که بهپسربچه
 ؛روند، سر و کله بزند؟ هرچند عاشق کارش بودبکنند و از سر و کول هم بالا 

 اش مناسب نبود.ولی اوضاع روحی
 .لا رفت و مقابل منشی ايستادها دوتايکی باپلهاز 
 .سلامــ 

 متوقف شد.نگاه نگار رويش 
 بعد. ،کلاس ولی اول برو سر   ؛سلام، باهات کار دارم ــ
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 لبخندی زد و سعی کرد روی مطالب کلاس تمرکز کند. مثل يک ربات
روزها های قبلش در کار تدريس کجا و اينداد. شور و نشاط سالدرس می

 ساعت مابین دویرون آمد، روی صندلی وارفت. نیمکجا؟ وقتی از کلاس ب
 ش فرصت بزرگی بود.استراحت کلاس برای

 .نباتی را مقابلش گرفتسری تکان داد و چای نگار
 ری!کم نمیدست ،بگیر بخور ــ

 .چای را دردست گرفت
 کار داشتی؟یچ ــ

 .کنار او گذاشت و نشستدر صندلی را 
 مه بدی؟خوای به اين روش اداتا کی می ــ

 «ای نداری، بلند شو برو به کارای واجبت برس!حرف ديگه»با حرص گفت: 
 .پايین انداخت ش راسر

ولی خب تا کجا؟ تا کی؟  ؛کنیاشتباه می ،فهممتاگه فکر کنی نمی ــ
 چقدر؟ توان خودتو سنجیدی؟

 .لب بردچای را به
 اخلاقم گنده. ،دونی که خسته باشممی ؛پاشو برو پشت میزت ــ

 .خیره شداو بهنگاهش 
 خواست با پسرش خصوصی کار کنی!يکی اومده بود می ــ

 گرفت.بالا  نگاهش را
 خوب! تو چی گفتی؟چهــ 

 .پلک روی هم گذاشت
 من به تو چی بگم؟ !لیلی ــ

 .صاف نشست
 ولی کلاسو رد نکنیا. ؛هرچی دوست داری بگو ــ

 صدای نگار کمی بالا رفت.
 لاس بذاری خیر سرت؟ کی؟ نصف شب؟خوای باهاش ککی می ــ

 «شه.وقتش پیدا می ،کی بدهو تو ا» بدون تمرکز گفت:
 .زددود بیرون می نگارداشت از سر  
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؟ از صبح تا ساعت دو ــ
ً
ای، بعدم که کل روزای سه که کارخونه،کی دقیقا

 خوای وقت بدی؟کی می ؛رو از ساعت چهار تا هشت کلاس داریهفته
 .پوفی کشید

 کلاس هشت! جمعه يا بعد   ؛قت که شدهرو ــ
 .چشم در حدقه چرخاند

تم به !عقل کل ،شهها تعطیله و ساعت هشت بسته میآموزشگاه جمعه ــ
رنه وگ ؛نگی خبر نداشتم ،اگه اون مادره اومد باهات حرف بزنه ،گفتم تا بعد
 دونم وقتشو نداری.من بهتر می

 .چای را سرکشید و روی میز گذاشت
 همون روز جمعه! ؛شونرم خونهمی ،گه موافق باشها ؛ببین ــ

 ت باتوانسسمت کلاس رفت. نگار سر تکان داد. اين دختر تا کی میبه
 اين شرايط سرپا بماند؟

*** 
قدم  وقتیی کارخانه دور نبود. اندازهوضعیت آموزشگاه کمی بهتر بود و به

را  . کمی گردنشاش نفسی کشیداتمام روز کاریخاطر به ،خیابان گذاشتبه
ی خانه را گرفت و با سمت تاکسی دوباره شمارهبهماساژ داد و درحال رفتن 

 «بخرم؟چیزی لازم نیست » پرسی ساده پرسید:يک احوال
 ؛شام غذامون نونیه واسه» نازلی نگاهی به يخچال انداخت و آرام گفت:

 «خودم برم بخرم. ،ایاگه خیلی خسته ؛خواستی کمی نون بخر
 .رداخم ک

 مانی هنوز نیومده؟ ــ
ال را! ؤ خواست و نه جواب اين سال را میؤ لبش را گزيد، دلش نه اين س

 «نه هنوز.» ولی راستش را گفت:
 .تکان داد ش راسربا تأسف 

 ای لازم نداريم؟چیز ديگه ؛خرمباشه می ــ
 کتاب کمک یدربارهتا از دلش گذشت چندبار سرش را پايین انداخت و 

در کلاس معرفی شده بود، حرف بزند و درنهايت هم منصرف  که ایدرسی
 «نه.» شد و گفت:
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 یشدن به تاکسی، ايستاد. چندباری شمارهتماس را قطع کرد و بدون سوار
 سر   اش را روی هم گذاشت.داشت. چشمان خستهاما برنمی ؛مانی را گرفت

ند. پیدايش ک جا هم نتوانستآن ؛ ولی درخیابان پیاده شد و سری به پارک زد
ی گره کرد و شمارهجواب مانده بودند. مشتش را هايش هم همه بیتماس

 ديگری را گرفت.
 خوبی؟ از مانی خبر داری؟ !سلام فرخ ــ

 .حوصله و پرگلايه بودصدای بم فرخ بی
از  من سپردی کهداداشتو بهمگه تر از من پیدا نکردی تو؟ کوتاه یديوار ــ

کبريته که تو جیب من جا بشه؟ چرا هروقت گمش  ؟ مانی مگهشخوايمن می
 زنی؟من زنگ میبه ،کنیمی

 .صدايش جدی شد
 دونم تو خبر داری.مانی کجاست؟ من که می ؛ببین طفره نرو ــ

 .پوفی کشید
تونی نگهش چه کجاست! تو با برادرت مشکل داری و نمیمنبه ،بابا ــ
 با برادرت حل کن.ه؟ خب خودت مشکلتو ی دار من چه ربطبه ،داری

و حالا آدرسش .تو ندارههیچ ربطی به ؛فهمیدم ،خبخیلی» عصبی گفت:
 «کدوم پارتیه؟تو کجاست و  !بگو

 .نچی زد
 اگه از زبونت دربره که از من شنیدی... ،فقط ببینــ 

 .حرفش را قطع کرد
 کار کنی؟خوای چیخب؟ مثلًا می ــ

 .کلافه خنديد
 ولی جون مانی بعدش پاکش کن. ؛زنمیهیچی! آدرسو برات پیام م ــ

هوا تاريک بود. خسته بود، انرژی نداشت،  .روی صندلی نشستدر پارک 
دقیقه سعی کرد يکبرای زد! حرفی از آن نمی اصلاً بهتر بود دلش را هم که 

 آرامش بگیرد و بلند شود.
سمت آدرس رفت. آيفون را که زد، در دوباره تاکسی گرفت و به ناچاربه

ی دوم بود و لازم نبود سوار آسانسور ون پرسش و پاسخ باز شد. طبقهبد
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 شد!هم خراب میآن ،با اين شانسی که در خود سراغ داشت شود.
. آمدواحد اندکی باز بود و صدای بلند موسیقی و سروصدا بیرون می در  

کسی برای بازکردن در نیامد. عصبی سر تکان  ،ولی هرچه صبر کرد ؛زنگ زد
با اين سروصدا صدای آيفون را هم شنیده بودند، هنر کرده بودند. داد. 

 رفت. درونبهطور در را هل داد و همان
 خورد و جوانانیچشم میجا زياد بهتاريک آنمیان فضای نیمهدر رقص نور 

شده در تلويزيون شلوغ و غیرقابل دادههای نشانی صحنهاندازهکه شايد به
 رحد خودش همهمه داشتند.د ،ولی خب ؛تشخیص نبود

نظرش کمی آشناتر آمد، حرکت کرد. سمت جمعی که بهنگاه چرخاند و به
 .ی مانی زدشانهروزبه زودتر متوجه شد و به

 مانی، لیلی! ــ
سمتش برگشت و اخمش بهپیوسته هممانی متعجب و با ابروهای به

د، مانی برس صفرشان بهی لیلی با جمعتر شد. قبل از اينکه فاصلهغلیظ
 .حرکت کرد شسمتبه

 کنی؟کار میجا چیــ تو اين
های پیراهن او گرفت و کمی او را رخش ايستاد و دست به میانهبهرخ

لی و ؛هرچند قد خودش خیلی بلند و قابل توجه بود .کشید شسمت خودبه
 اگه دلت»چربید. سرش را بالا گرفت و آهسته گفت: او میقد مانی به

 «آبروت پیش دوستات بره، جمع کن بريم.خواد نمی
 .لبش بالا رفتطرف يک

 جام؟از کجا فهمیدی اين ــ
 .روی نوک پا ايستاد و تفاوت قدی را جبران کرد

جا بزنم لهت کنم. از کجا و کیشو قدر قاطیم که همینخدا اينبه !مانی ــ
 فقط جور و پلاستو جمع کن و بیا بريم. ؛ول کن

 خواست پیش دوستانش حرف و حديثیلش نمینچی زير لب گفت. د 
. با خورداش هم برمیبه غرور جوانیکردن اين تهديد تحملولی  ؛يدبیاپیش 

 «رسه؟!فکر کردی زورت بهم میيعنی » صدای پايینی گفت:
در قيعنی ديگه اين» سف گفت:ألبانش را پرخشم روی هم گذاشت و با ت



 27 / زادهاکرم حسین

مت سبهو نگاهش را « آره؟ ؛بکشیرخ خواهر بزرگترت پست شدی که زورتو به
 .را کنترل کند شخود رهبادوديگر چرخاند و سعی کرد 

 شه!دونی قاطی کنم چی میدرضمن خودتم می ــ
 که موبايل و کاپشنش را از رویحالیگرد کرد و درپوفی کشید و عقب

 ،مانی کاری پیش اومد واسهبگو » داشت، رو به روزبه گفت:صندلی برمی
 اد.راه افتبهسمت ورودی به ،مقابل خواهرشدررگشت و بدون توقف و ب« رفت.

 نگاه لیلی روی لباس .شدن از تاکسی سکوت کرده بودندتا پیادههردو 
دوسال پیش برای کاپشنش چند داده بود؟ هفتصد؟ هشتصد؟  .مانی رفت

 ساعتش چه؟ سه تومن؟ چهار تومن؟
سمت پارک او را بهنفس پری کشید و جلوتر رفت، بازويش را گرفت و 

 خوای به اين کارای مزخرفت ادامهتا کی میتو  !مانی» سف گفت:أتبا کشاند. 
 «هان؟ ؛بدی

 
 
را دست چ» ر بگیرد. برگشت و عصبانی گفت:انگار منتظر جرقه بود تا گ

 رم و کجاتوچه که من کجا میکنی؟ بهداری؟ چرا ولم نمیاز سرم برنمی
 «میام؟

ساز يک بهخیلی هم قدری کلافه بود که نتواند روزها بهاينخودش هم 
 با خودت چی فکر کردی؟» گفت: یتندبهساله برقصد. پسر نوزده، بیست

تونی بکنی؟ من از صبح نیستم تا چون پدر نیست، هر غلطی دلت بخواد می
 ؛سالشهش پونزدههست. نازلی همخود شب، امیدم به اينه که يه مرد خونه 

چی؟  ،شهبکنیم؟ اصلًا حال مامان بد بايد بکار چی ،فتهاگه اتفاقی براش بی
 «کنه؟بايد بکار ساله چیفکر کردی يه دختر پونزده

 ءدانست بايد به کدام بهاقدری ذهن و مغز و فکرش آَشفته بود که نمیبه
 تو خونه مثلاً » دهد. پرحرص گفت:ب

ً
قراره چه اتفاقی بیفته واسش که  اولا

ب مگه من حق زندگی ندارم؟ خ م،بزنه و خبر بده؟ بعدشنتونه به موبايلم زنگ 
خوبه؟ دانشگاه که شکر  ،کار کنم؟ چادرچاقچور کنم بشینم تنگ خونهچی

تونم برم. بیلیاردم که خدا بیامرزتش! خدا نصفه ول شده، باشگاهم که نمی
روهم بهم خوبه؟ چارتا دورهمی ؛کار کنم؟ سرمو بذارم زمین بمیرمديگه چی

 «ب؟خ ؛نبین
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را سفت  شولی خود ؛چشمانش سوخت چیزی میان دلش گره خورد و
 .نگه داشت

 هر یخودش م ،یستیتو نچون  ؛کنی تو خونه استنازلی که فکر می ــ
گفت يکی کوچه می سوپری سر   ،. همین ديروز اکبرآقاخونه یدايواسه خر

 پرسید.ی نازلی میاومده بود درباره
 پريد.حرفش  میان

 پرسیده؟میمثلًا چی  ــ
 .ی افکارش اضافه شده بوداين هم به مجموعه وزدير از  .سری تکان داد

 فقط گفت کار خیر درپیش دارين؟ سن خواهرت کم نیست؟ ؛دونمنمی ــ
 .اش عمق گرفتخط بین پیشانی

 کار خیر چی؟ نازلی؟ لابد با تو اشتباه گرفتنش. ــ
 .حرص خنديدبا 

 کنم. دارموقتش بررسی میت. اونو بهــ ببین، الآن بحث ما سر اين نیس
لیگم اينمی

 
لی نکن. متوجهی؟ فکر میقدر يل

 
فتنت نر کنی من از دانشگاهتل

کار کنم؟ آموزشگاه که زنم. خوب چیبال میخوشحالم؟ دارم از نگرانی برات بال
دونیم که هر ترم دوماهه... ترمی يک و دويست بده، بايد کلامو بندازم هوا. می

ه. دی نکبتم که فعلًا آزمايشیه؛ خیلی بده هم يک و دويست میکارخونهاون 
شه؟ خودت حساب کن! يک و هشتصد اونم تازه از اين ماه. ماهی چقدر می

 یدونی اجارهی دانشگات چقدره؟ شش تومن؛ چطور بديم؟ تازه میشهريه
زه طرف ره. تاماهه نداديم؟ همش داره از رهن میرو هم هشتنهصدتومنی خونه

 ارککنی رهن تموم بشه، چیجاش حرفی نزده. فکر میلطف کرده و تا اين
 رو تحويل بدين.گه برين گم شین بیرون و خونهکنه؟ میمی

 .دست در جیبش برد و چرخی زد
تونم برم، حق گم خب حالا که نمیدی؟ میــ مگه من گفتم چرا نمی

 ه تفريحم ندارم؟ذر  يه
 .صدايش بالا رفت

رو ی زندگیای؟ يه گوشهن وقت تفريح نیست. مگه بچهه نداری؟ الآن ــ
 بگیر. مردی مثلًا!
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صدايش کلی خش  .اش زداش را به درخت کناریمشت بستهچندبار 
 .داشت

 کنی دنبال کار نیستم؟ روزی نیست که دنبالش نباشم. روزیــ فکر می
ار کنم؟ کو کشم. چیرو بالاپايین نکرده باهای کوفتینیست که اين نیازمندی

کار کجاست؟ سربازی هم نرفتم. انتظار داری  ،کار؟ برای منی که ديپلم دارم
برم تو رستوران ظرف بشورم؟ منی که تا همین دوسال پیش به ماشین ايرانی 

گفتم گاری! برم ظرف بشورم؟ حتی برای دلیورشدنم موتور لازمه. داری می
 بدی بخرم؟

 سمتش برداشت.بها نچکد و قدمی چشمان خیسش را بالا کشید ت
لازم باشه واسه گذران زندگی انتظار دارم بری ظرف بشوری. آدم  ؛آره ــ

الی. مرد نیستی! مرد که باشی، ديگه کارو کاری میهر  کنه؛ حتی حم 
 !مرد نیستی مانی !دونی. مرد باشعار نمی

 او راخروسی از پشت سر برای جواب باز کرده بود که يک جوجهرا  شناده
 داد. مخاطب قرار

بیا  ؛فوکولی که مردش نیستگردی؟ اين جوجهدنبال مرد می !آخی ــ
 خودم بهت بگم مرد يعنی چی؟

زمان سمت پسر لاتی نگاه متعجب مانی با چشمان خشمگین لیلی هم
هم های رویگشت که برای حرفش کلی کیف کرده بود. از میان دندان

 !«ارت کثافتشو برو رد کگم» اش گفت:هفشرد
 برداشت.جلو قدمی بهپسر سوتی زد و 

 شم...خودم مردت می ــ
 صورتشی لیلی محکم بهکردهاش تمام نشده بود که مشت گرههنوز جمله

 .نشست
 جهنم.بوکست بکنم، پس برو بهقدر پرم که کیسهببین اين ــ

فکر » اش را صاف کرد و با عصبانیت گفت:شدهصورت کجدوباره  پسرک
 «ام؟میی توی فسقل برنردی از عهدهک

ورد بیارود ف شاای میان سینهحرفهشکل آن را بهلیلی پايش را بلند کرد تا 
خودش بلافاصله  و عقب کشیداو را اش نشست و که دست مانی روی شانه
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ه او کحرکت چرخشی زد و با بغل پا محکم به پهلوی پسر کوبید و موجب شد 
شود،  بتواند از جايش بلند کقبل از اينکه پسر  د.عقب پرت شودومتری بهيکی

 .جلوتر رفت و پايش را روی گردنش گذاشت
 ،مرده حلاجهکنی، بفهم طرفت چندو که باز میدهن نجست !هی يارو ــ

 بعد بازش کن.
زيادی حیف بود. گذراندن عمرش برای الکیبرادرش  .اشک لیلی ريخت

 .جلوتر رفت و بازويش را گرفت
 م، زر اضافی زد.بیا بري ــ

 .خواستشدن میخالی ،ی اوشدهخشم فوران
 بذار نشونش بدم با کی طرفه؟ ،نه ــ

 .بازويش را کشید
 ولش کن. ؛فهمید ــ

بلند  ،خوای دست و پات نشکنهاگه می» کنار کشید و رو به پسر گفت:او را 
 «شو برو.
ستا واي ،هن» ببرد که مانی ايستاد و گفت: شخواست برادرش را با خودمی

 «بعد. ،بره
 «ناغافل زدی، فکر نکنی که...» ايستاد و قلدری کرد: یناباوربا پسر 

ی بعدی بالا رفته بود که پسر برای ضربهدوباره میان حرفش پای مانی در
 .عقب رفتعقب
 !رسیممی همبه ــ

 .لیلی بازوی مانی را کشید
 بريم ديگه! ــ

 .تکان نخورد
پشتمون بهش  .ناغافل چاقويی چیزی درمیاره بذار دور بشه يهو ،نه ــ
 فهمیم.نمی ،باشه

ی کرد. نفس دنبالدورشدنش را با چشم گفت. ايستاد و اين را راست می
 «.تساعت يازده شد، نازلی تنهاس ؛بريم» کشید و گفت:

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 کرد. از ماشین پیاده شد ورا پردازش می در تمام مدت رانندگی برنامهدهنش 
 ی کاملاً تکلف همیشگی را به يک چهرهی بیکت اسپرتش را مرتب کرد، قیافه

نگهبانی ايستاد و  جلویراه افتاد. جدی و مطمئن و محکم تغییر داد و به
 .را معرفی کرد شخود

 مرادی هستم. ــ
 یجای راهنمايی و دادن طبقه و شمارهپايش ايستاد و بهقد بهنگهبان تمام

آقای » سمت مردی در لابی رفت و گفت:م اتاقک را ترک کرد و بهاتاق، با احترا
 «مرادی تشريف آوردن.

دب و محترم ؤم همباز  ؛ اماکه در چشمانش دويد ایمرد باوجود خوشحالی
 .پیش آورد ش رادست

 خیلی خوش اومدين، مشتاق ديدار بوديم. ــ
 .فقط دست داد ،بدون لبخند

 تشکر. ــ
 نان حفظ کرد.همچمرد لبخند ملايمش را 

ون تجا منتظر بودم تا خودم راهنمايیخلیلی هستم، معاون شرکت. اين ــ
 کنم.

 .تکان خورد یسرش مختصر
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 درخدمتم. ــ
 ی فرد همراهش، سعی کرد تا سؤالخلیلی با وجود کنجکاوی درباره

بست. با می یالؤ نگاه سرد و غیرقابل نفوذ او راه را برای هر س .بیشتری نپرسد
ه دقیقدونفر حاضر در جلسه بلند شدند. نهتمام هشت، ،سالنن بهورودشا

 دلیلبه»بیشتر نگذشته بود که خود کیانوش جلسه را رسمی کرد و گفت: 
محدودبودن مدت اقامت من در ايران، دوست دارم بیشترين بهره و بهترين 

لا و چه چه حا دلیلهمینثمر نباشه. بهرو بگیرم تا اومدنم به ايران بینتیجه
رای من زمان ب ن کهقرار به ايجاد همکاری در آينده باشه، بايد درنظر بگیري هاگ

خوبه جايگاه همو تو مباحثه  ،در اولويت اهمیت هست. قبل از شروع بحث
ولی  ؛برای بیان اين مطلب وجود داشتندهم کارشناسان بهتر از من  .بدونیم

م تبع اون، تسلطتدنمه و بهبوجا، ايرانیدلیل انتخاب و حضور من در اين
 زبان فارسیه؛ پس ممکنه يه جاهايی که لازم باشه، توضیح بیشترو ازبه

 «همکارام بخوام.
س ريی ،جا مطابق با خواست شمااين» س جلسه بود، گفت:أمردی که در ر 

هاد نام کشور جمع شدن تا پیشنی تولید وسايل الکترونیکی بهچهار کارخونه
هرکدومو خواستین  ،های خودتونبراساس اولويت شمارو بشنون و شما

اين ه کدلیلی وجود نداره  ،قرار به پیشرفته هنظرم اگهرچند به ؛انتخاب کنین
 «پیشرفت متعلق به يه کارخونه باشه.

 .لبش خیلی کم کشیده شد
 متیازااينکه هم من و هم صاحبــ بله؛ منم با نظر شما موافقم؛ ولی باتوجه به

ز کیفیت و درواقع ا ؛سالیه از ايران فاصله گرفتیمی نزديک بیستاين تکنولوژ
نولوژی اين تککه خبريم و اگه تمايل داشتیم جا بیهای اينچگونگی فعالیت

رق ايرانی ،تو ايران هم پیاده بشه، خب ثر بوده و ؤبودن درش متا حدی ع 
رد با با چند کارخونه شروع کطور همزمان بهشه کاررو هست. پس چون نمی

هم  به بقیه ،ی مطلوبکنیم تا درصورت نتیجهيه کارخونه شروع به کار می
دهیش که هیچ شکی وجود البته در خود تکنولوژی نانو و جواب ؛تعمیم بديم

 نام امتحانشو پس داده.های بهخوبی تو کارخونهنداره و به
ون حضورت نگیشما می» :و گفت داد مخاطب قراراو را مرد ديگری بعد، 
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 قول خودتونشه در اين زمان کم اعتماد  بهتو ايران موقته؛ پس چطور می
 «؟دست آوردعمومو به

 .خريدارانه روی او نشست بسیارنگاه کیانوش دقیق و 
جا نه برای جلب اعتماد عموم و نه حتی برای جلب حضور من اين ــ

فیت یشه به تشکیلات و کببینم می هستم تاجا من اين ؛اعتماد شماست
ای مابین اعتماد کرد يا نه؟ پس اگه مرحلهکارهای شما و امکان همکاری فی

م ريم روی گام دومی ،حاصل بشه هاعتماد  من  به شما که اگ شی اولباشه، پله
چون تو اين همکاری قرار نیست شماها چیزی ازدست  ؛و اعتماد شما به من

 کنم.کاری شما می یبدين، اين منم که يه تکنولوژی جديد وارد حیطه
اين همکاری بايد » :و ادامه داد دست گرفتبهکلام را  یکیانوش رشته

 یور که سود دوجانبه هم داشته باشه، اين يه امر بديهیه و بدون شک لازمه 
کنم شناخت کافی داشته باشیم. من برند معروف ساتر رو معرفی می ديگههم

چه  ؛نالی داشته باشیؤ ند و هر سآمیزی با ما داشتکه قبلًا همکاری موفقیت
از ازشون و  حرف بزنینباهاشون  نتونیمی ،درمورد من و چه درمورد کار

 یچگونگی و بهبود کار اطلاعات بگیرين. من هم شناخت کافی و کامل درباره
چه شما آقای بیاتی، چه شما آقای محمودی و چه  ؛تک شماها دارمتک

ی. اين اصول آغاز کاره که بايد بدونیم با آقايون نادری و سمیع ،دوستان ديگه
 «کی طرف هستیم.

 .محمودی دخالت کرد
 ما از اين تکنولوژی به چه صورته؟ ینوع استفاده نشه بگیمی ــ

 .سری تکان داد
بله، يکی فروش تکنولوژيه که شما تکنولوژی موردنظرو خريداری  ــ

 ننیکون اونو پیاده میشما خودت ،و بعداز آموزش لازم به کارشناسان نکنیمی
ايد شالبته  ؛ستماو يکی حضور کارشناسان خودمون و همکاری تنگاتنگ 

ايد ی سنگینش، شنفع ما باشه؛ ولی باتوجه به هزينهخريد مستقیم به
ی چون هنوز هم باهاش آشنا نیستین و صرف هزينه ؛شما صرف نکنه برای

مورد يه ورت محدود درصولی به ؛شايد امکان اجرارو ازتون بگیره ،سنگین
ش کنم و درصورت تونم زير نظر خودم پیادهمن می ،محصول تو يه کارخونه
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 گسترشهم های ديگه اونو به محصولات ديگه و کارخونه ،رضايت طرفین
 بديم.

 «ن؟کمی از فوايدش بگی نتونیمی» نادری پرسید:
 .با اطیمنان چشم روی هم گذاشت

ی، خوردگ پوشش عايق مناسب، عدم نفوذ عواملــ البته! مزايای نانو، ايجاد 
لو تنها عمر محصوافرايش مقاومت دربرابر حرارت و سايش و پوسیدگیه که نه

ی راحتبره و شما بهيی اونو هم بالا میآکیفیت و کار  ؛ بلکهدهافزايش می
ر ساله با تضمین بدين که اين امتون گارانتی پنجمحصولات واسه نتونیمی

 ده.رديد فروشتونو تا چندبرابر افزايش میبدون شک و ت
های انتخاب شما چی هستن و چه اولويت نشه بفرمايیمی» بیاتی گفت:

 «دارين؟ روچه امکاناتی از ما انتظار کاری از دست ما برمیاد و 
 .تر روی بیاتی ايستادنگاهش عمیق

داشته  تونی همهلازمه يه بازديد از کارخونه ،عنوان اولین قدممن به ــ
 ی اول، هیچتون باخبر بشم. در مرحلهباشم و از کم و کیف محصولات

 یفرد صاحب امتیاز، سرمايه ،صورت محدودخوام و بهامکاناتی از شما نمی
ولی درصورت موفقیت و گرفتن  ؛کنهلازمو برای آغاز اين تغییر پرداخت می

ی ن کارخونهطرح و بالارفتن سود، طبق قراردادی که بین من و صاحب او
ن بینم ايکنیم که دلیلی نمیگیره، سودو درصدبندی میخاص صورت می

 ،ارتیعبجا و بین سه رقیب ديگه گفته بشه. بهدرصد و شرايط همکاری اين
 هایتونه از اين سرمايه استفاده کنه و برای کارخونهاولین همکار بدون شک می

 بعدی چنین تسهیلاتی وجود نداره.
 .دمحمودی خندي

دين تا برای ی مارو، رودرروی هم قرار میــ با اين حساب شما همه
 آوردن اين تکنولوژی رقابت کنیم.دستبه

 ، فقط چشمانش کمی حالت خنده گرفت.ی اودرمقابل خنده
 هرحال تصمیم با شماست.به .های پیشرفتهراه رقابت يکی از بهترين ــ

 فقت خودمو برای بازديد و همکارینفر مواعنوان اولینمن به»بیاتی گفت: 
 «کنم.اعلام می
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 ایکه شما در اين مرحله هیچ سرمايهخب، درصورتی»نادری هم لبخند زد: 
 همکارا یفکر کنم بقیهو ، عین يه قرارداد صددرصد سوده نخواياز ما نمی

 «هم موافق باشن، من که موافقم.
*** 

اهی به چهره و قیافه و حالت نگماشین را داخل کارخانه نگه داشت و با نیم
 .نیشخندی زد ،خودش

 برم.انگار خودمم ازت حساب می ،نه ــ
عده چگونه به اين زندگی يککه گنجید ی درک و فهمش نمیدر دايره

ت موقت و رصوبهتوانست میاين شرايط را فقط او کنند. خشک عادت می
اس کارش حس .زدرسانش سر شدن به پیامتفريحی تحمل کند. قبل از پیاده

اعت سساعت به نیمکردن دايمی داشت و مجبور بود هر نیمبود و نیاز به چک
 آن را چک کند.

د و ها را خوانوارد خصوصی شد و قبل از اينکه پیام جديد را بخواند، قبلی
جد و آبادم جلو چشمم اومد » لبش کش آمد. پیام خودش بود که نوشته بود:

ولی  ؛ها بدمتحويل صاحب کارخونهو رو حفظ کنم سلمبهتا اون کلمات قلمبه
 «تقلب برسونی. مبايد باز  ،خب

 .با خواندن جوابش تبسم زد
ال سگردنم حق داری. يادم نرفته سهنگران هیچی نباش، بیشتر از اينا به ــ

دم. تو انجام می ،هر کاری از دستم بربیاد ؛جوری گیر کرده بودمپیش چه
 فرستم.شروع کار می و واسهن دو نفر کی کن، مو رو اکارخونه

اسم خانم نامدار نظرش را جلب کرد. پیام را باز کرد و پیام ديگری به
ی کارا مرتبه؟ درست پیش خبر؟ همهسلام، حالتون خوبه؟ چه»خواند:

 تقبل میخودم ای لازم باشه هر هزينه نره؟ ببینیمی
ً
شما  فقط ؛کنمشخصا

 «شماست.ی امیدم بههمین! همه ،من بدينخبر بهيه
من سر قراری که داريم هستم و هرجا  !خانم نامدار» اخمی کرد و نوشت:

 اما خواهش ؛پرسمصورت غیرمستقیم ازتون میهنیاز به کمک شما باشه ب
ما ولو کوچک از ش ،. هر تماسنکنم ديگه هیچ تماسی با من نداشته باشیمی

 حرفی يا اطلاعاتی يادتوناگه اح ؛بست بکشهتونه کارو به بنبا من می
ً
 یانا
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اومد و يا به هر طريقی کسب کردين، به مايکل بگین اون با من تماس 
 یاکنم هیچ پیام ديگهکنم، خواهش میگیره. من اين چتو پاک میمی

 «نفرستین.
 ی شغلش ربطپوفی کشید. کاری که به کس ديگری خارج از حیطه

چت را پاک کرد و آن راب شود. کرد، ممکن بود توسط آن افراد خمی پیدا
دادن به يک پیام فوری، نگاهش سمت کسی رفت که زانو درحال جواب

 چشم گرفت و عجولانهاز او بست. و داشت بند کفشش را میبود زمین زده  به
مايک! عالیه، تیتر اولو تغییر بده. اينو ببر به »روی متن چرخید و نوشت: 

د! بقیه  یقبلی بکش پايین. برای روزنامه ی بخشارو به همون ترتیبه 
ی من بذار. گزارش اجلاس فردا رو پوشش خبری مقاله واسهجا فردا يهپس

کیت قرار بود تا آخر هفته مطلبشو ارائه بده و نداده!  ،بدين. ديگه اينکه
 «پیگیری کن.

ش ی چتشد. برنامهفعلًا بايد آف می ؛ای نداشتسرش را بلند کرد. چاره
اره دوبشد، که داشت پیاده میاش نهاد و درحالیشدهفايل قفل را بست و در

چرخ خورد که همچنان داشت با بند کفشش کشتی  آدمنگاهش سمت آن 
همه توقف برای بستن بند کفش شدن تعلل کرد. اينگرفت. در پیادهمی

 منطقی نبود.
 سند،ر اهمیت مینظر بیاز مسايلی که به بسیاریتجربه نشان داده بود 

 .خیلی مهم هستند. ابرويی درهم کشید و بار ديگر او را ازنظر گذراند یگاه
قد صاف کرد و در را خیلی آرام بست. نگاهش کمی کنجکاو روی اطراف 

وباره دنگاهش ايستاده بود، روی او روبکه کشیده شد. با ديدن بیاتی و مردی 
 !داشتنشدن ی برگشت که انگار بند کفشش قصد بستهسمت همان آدمبه

يی جا شخصشک آن نیاز به تفحص و حتی تفکر اضافه نداشت، بدون
شدنش توسط آن دونفر وجود بین دو ماشین نشسته بود که امکان ديده

بشنود. بخش  طور کاملبهحرف آن دو را توانست می ،حالنداشت و درعین
 شکلی بود که بیاتی حتی متوجه حضور خودش هم نشده بود.پارکینگ به

ز مزيت استفاده ا .شد کج طرفيکبههايش کرد و لبش کفشی بهنگاه
زياد  يیین جاهادر چنآمد و های مخصوص اين بود که صدايش درنمیکفش
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 سرشسمت آن شخص رفت و درست پشتخورد. خیلی آهسته بهدردش میبه
 «بندای کفشت مشکل پیدا کردن؟!» ايستاد و گفت:

خیلی تیز و تند بلند شد و  و دجا خور  آن شخص کمی خم شد.بعد هم 
ابروی کیانوش بالا رفت و سعی ی کیانوش خورد. تکسینهسرش محکم به

 ؛یدرسوسال میسننظر کمبه .خاطر بسپاردی پسرک را بهچهرهبادقت کرد 
 دوسال! حس کرد کمی هم لباسش نامتعارفچیزی حدود بیست و يکی

 ؛زسر داشت که برای فصل پايیکاپشنش کمی بلند بود و کلاهی هم به ؛ستا
 رسید.نظر نمیزياد منطقی به ،مهرماه هم آن

نگاه پسر جوان هم درست با همان دقت روی کیانوش سیر کرد و همراه با 
 «فرمايشی داشتین؟» گفت: يشکردن گلوصاف

 .لب کیانوش کش آمد
 کنجکاو شدم ببینم کفشت چندتا بند داره؟ ،نه ــ

 «و نتیجه؟» ی مسلط جواب داد:ول ؛رنگ پسرک کمی پريد
ند مقابلش از رو نرفته بود. لبخ آدمجالب بود که  .نگاه کیانوش عمق گرفت

 !«ک نیستن؟یکم کوچهنتیجه اينکه پاهات ي» زد:
 فت:کرد، گکه اخم میپريدگی پسر بیشتر شد و درحالیبار وضوح رنگاين

 «شما کی هستین؟»
 «يه رهگذر!» نگاهش روی سبیل پسرک رفت و لب زد:

 «برو. ،پس راتو بکش» گفت: یتندبهپسر 
 .هنوز جواب نداده بود که صدای بیاتی آمد

 خیلی خوش اومدين. ،سلام مهندس مرادی ــ
 .از پسر گرفت و به بیاتی دادرا  شنگاه

 تشکر. .سلام ــ
 .بیاتی دستش را بااشتیاق جلو آورد

ی از اينکه کارخونه قدر آدم توداری نیستم که خوشحالیموراستش اين ــ
 همکاری انتخاب کردين، نشون ندم. برایما رو 

 .ای زدلبخند سخاوتمندانه
 امیدوارم اين همکاری دوجانبه برای هردوطرف مفید باشه. ــ
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 دانست شکارچیای فروداد. بیاتی نمیجويانهطور مصالحهپوزخندش را به
 .سمت پسر رفتبهشکار کرده است. نگاه بیاتی 

 کاری داشتین؟ !ی محمدیآقا ــ
 کرد؛ انگار مقابل بدوارد نگاه میپسر با خطی میان دو ابرو به مرد تازه

؟ ولی نکنیخواست بپرسد معرفی نمیکسی سوتی داده بود. خیلی دلش می
ايین پ ش راالی بکند. سرؤ چنین سکه دانست در موقعیتی نیست خوب می

 «نه!» گفت:کرد، میعبور ز کنارشان ی که آرام او درحال انداخت
 دايشون آقای سعی»اش کرد و گفت: توجه، رو به مرد کناریبیاتی بی

 «نصری هستن، وکیل کارخونه.
 .نصری هم با احترام دست داد

 تون خوشحالم.از آشنايی ــ
 ،کردسمت ساختمان مديريت راهنمايی میکه او را بهبیاتی درحالی

 «کنیم.ريغ نمید ن؛لازمه بگی ایهرنوع همکاری» گفت:
 .همراه شدبا او 

  ــ
ً
اول بايد از مواد اولیه گرفته تا چگونگی ساخت و حتی  یتو وهله !حتما

ن تون کشش ايببینم محصولتا کنم ببررسی کامل  يهبازار فروش شمارو 
ارزه يا نه؟ بعد هم در اسرع وقت شده براش میی صرفتغییرو داره و هزينه

صورت محدود فقط روی يکی از وسايل به جا میان کهاينبه خبرهدو کارشناس 
 تون کار کنن.الکترونیکی

ولی بايد روی درصد و شرايطش » :رو کرد و ادامه داد سمت نصریبه بعد
 «کنیم. وگوگفت

 .نصری سر تکان داد
  ــ

ً
 .من درخدمتم هروقت که بخواين! حتما

لی خی ،بود اينکه بیاتی از شريکش نامدار حرفی نزده .کمی مکث کرد
خوام بدونم آقای محسن نامدار کی فقط می» ! خیلی جدی گفت:بود حرف

 «هستن و کجا هستن و چی شدن؟
 .بیاتی ايستاد و کمی ابروهايش درهم رفت. کیانوش تیر آخر را هم زد

 ازرو بعدمن نگفتین. من بايد اين موضوعــ و چرا از ايشون چیزی به
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 ريه بايد صداقت وجود داشته باشه.همکاتحقیق بفهمم؟ اگه قرار به
 .بیاتی نفسی کشید و لحنش کمی سرد شد

 له امر مهمی باشه!أکردم اين مسفکر نمی ــ
 .او انداخت سمترا بهنگاهش لب کیانوش کش آمد و بدون ايستادن نیم

 بودن يا نبودنشو خودم تشخیص بدم. اولین شرطــ اجازه بدين مهم
 نه.روراست بود ،همکاری بینمون
 .دکنحرکت شد بیاتی مجبور 

 دم.توضیح می ؛ براتونبله ــ
های ی کیانوش از آن حالتبا دست اشاره کرد که وارد ساختمان شود. چهره

آن هب توانستغیرقابل نفوذی را داشت که خودش با ديدنش در آينه فقط می
ختمونو ابهترين اتاق س ن!بفرمايی» اتاقی را باز کرد و گفت: بخندد. بیاتی در  

املًا ککارخونه  یمحوطه یرو نتونیجا میبراتون انتخاب کردم. از بالکن اين
 «ی خوبی داره.داشته باشین و منظرهتسلط 
 «خرم!نمی سويیت! من که آقای بیاتی» :گقتحرص با 

 .خنديد
تون باشیم، چندصباحی افتخار داريم میزبان !آقای مهندس مرادی ــ

خواستم دادين در ادامه می. اگه اجازه مینباشی خوام از هرلحاظ راحتمی
 شه...مشترکه و درصورت لزوم اگه بخواين میبا اتاق من اين بالکن که بگم 

میان نگاهش پر شد. با همان حالت  یالؤ چشمانش ريز شد و علامت س
 «جا اتاق آقای نامدار بود؟اين» ضربتی گفت:طور بهسردش 

 ماند. خیلی زحمت کشید تا حالت صورتش ی بالکنبیاتی در همان آستانه
ور حضکه ايشون چندماهه  ،خب» :و گفت را حفظ کند. با لبخندی برگشت

 «اگه با اين مطلب مشکلی دارين... ؛ندارن
 .و پشت میز رفت« مشکلی ندارم. ؛نه» :يدرپمیان حرفش 

 ن.دراختیارم قرار بد ،که لازم داشتم روایفقط دستور بدين تا هر پرونده ــ
 .حرف آمدحرف هم بهنصری کم

الی هم ؤ و س حرفدم، هر تنها به منشی اطلاع مینه ؛مشکلی نیست ــ
 من در خدمتم. ،داشتین
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 ؛مکنال اول شروع میؤ از همین س ؛خب باشه» پشت میز نشست و گفت:
 «کجاست و چرا ازش حرفی نزدين؟ ؛محسن نامدار کیه
 زد. نصری لبخند

 ايی...اجازه بدين اول يه چ ــ
ور طی موبايلش را بهدکمهرد و کداد، دست در جیبش تکیه صندلی به

مه لاز ،قبل از چای» شان ثبت شود. دوباره پرسید:هاینامحسوس زد تا حرف
 «المو بگیرم.ؤ جواب س

 .بیاتی کنار میز ايستاد
ها محسن نامدار، پسر آقارضا نامدار هستن که آقارضا با پدر من سال ــ
شه گذاری کردن. چندسالی میرو پايهشراکتی اين کارخونهرت صوبه پیش

 جا منصوب شدم و پدرجای ايشون اينکه پدر من فوت شدن و من به
رحمت خدا رفتن و ايشون اومده بودن ايران بهکه شه سال میآقامحسن هم يه

 ی کارخونه اتخاذ کنن...که تصمیم لازمو درباره
 «کنن؟ندگی نمیيعنی ايران ز » :گفتبین حرفش 

 .بالا داد ش راسر
 همسرشون اهل کانادا هستن. ؛هاست که ايران نیستنايشون سال ؛نه ــ

 .دقتش بیشتر شد
 ی؟يعنی چ ،گن مفقود شده؟ اينکه میافتادهچه اتفاقی براشون  ،خب ــ

 .نصری پوفی کشید
ماهه که خبری ازشون حالا نزديک هشت !خود ما هم مونديم للهوا ــ

 نیست.
 هم نزديک شد.ابروهايش به

دست نیومده؟ ماه هیچ اثری بهچطور امکان داره؟ يعنی تو اين هشت ــ
 گه؟پلیس چی می

 .بیاتی نفس محکمی کشید
جايی نرسیده، هیچ ولی به ؛کنهمام مونديم. پلیسم داره تحقیق می ــ

 برای اين ناپديدشه نمیهم  دلیلیيعنی هیچ  ؛سرنخی ازشون وجود نداره
 شون پیدا کرد!شدن
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 «شنیدم تنها نبوده!» متفکرانه گفت:
آقای شجاعی هم همراشون  ،ی کارخونهآره، راننده» نصری جواب داد:

 «بودن.
 .میان چشمان نصری خیره شد

 يعنی از اونم خبری نیست؟ ــ
 .تکان داد ش راسربا تأسف 

ماه هشت ازهیچی، نه از آقای نامدار، نه آقای شجاعی و نه ماشین. بعد ــ
 دست نیومده!کدوم بههیچ خبری از هیچ

 «شه؟مگه می» سمت بیاتی برگشت:بهنگاهش 
 .بیاتی اخم کرد

و کنه، اينمنم مثل شما! ولی اين امر تو کار شما هیچ خللی ايجاد نمی ــ
 دم.بهتون قول می
 .پوزخند زد

د بع هرو شروع کنم، سرمايه اعمال بشه و دومافرض کنیم من پروژه ــ
 نس نگی؟ پئهايشون پیدا بشن و بگن راضی نیستن، اين وسط کی پاسخگو

 کنه!کار من مربوط نیست و خللی ايجاد نمیبه
 .حالش کمی گرفته شده بود .بیاتی نفسش را فوت کرد

اينکه اين جريانو من از شما مخفی کردم و  .حق با شماست ن،ببینی ــ
ه اثر ی کارخونتون دربارههنیتله روی ذأدلیلش اين بود که اين مس ،نگفتم
 وجود نمیاد. آقای نصریهیچ مشکلی برای شما به نولی مطمئن باشی ؛نذاره

 يعنی ن؛حافظ منافع ايشون ،وکیل کارخونه هستن و در غیاب آقای نامدار
طور بود و آقای نصری حتی از قبل از اومدن آقای نامدار به ايران هم همین

نم چیزی تغییر نکرده، چه آقای نامدار الآ .داشتن ءطرف ايشون حق امضا
 یریگسال ديگه درمورد تصمیمکم تا سهپیدا بشن و چه نشن، آقای نصری دست

 اختیار هستن.صاحب جای آقای نامداربه
 .چشمانش ريز شد

 اث چی؟پس ور   ــ
 .میان موهايش برد یبیاتی دست
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 صورت قانونی تا اثبات مرگ ايشون بايد صبر کنن!به ــ
 «وقت اثبات نشه؟و اگه هیچ» لب زد:

سمت پنجره برگشت. در نگاه نصری کمی کلافه شده بود. اخمی کرد و به
حدود دوسال که  ،مدت زمان قانونی هستيه» تر گفت:سرزنش نشست و آرام

 اه توی يک مفاصلهبار و بهبايد صبر کرد؛ اگه اين مدت سپری بشه، سه
 سال سپریدن، اگه از اولین آگهی يکی میهای کثیرالانتشار آگهروزنامه

صورت حکم مرگ فرضی دراين ،دست نیومدو خبری از فرد مفقودشده به هشب
 «شه.يید میأاون فرد ت

 .افکارش را بیان کند. نصری لبخند زدکه نديد  یابرويی بالا داد و دلیل
 درمورد همکاری شما موردی پیش نمیاد. نولی اطمینان داشته باشی ــ
حواسش هم به اين  تمام و زدکه با نوک انگشت آرام روی میز میرحالید

ی دين که همهمن حق میبه ،همهبااين» ضربات بود، با تعلل و مکث گفت:
و  برنم حرفهم بايد با مسئول اين پرونده  ،جوانبو درنظر بگیرم؟ برای اين امر

ی خوشم نمیاد جاي. حرف بزنینهم بعداز اين شما بدون هیچ لاپوشونی باهام 
اين همین روز اول نم رو بخوان ازم پنهون کنن. الآچیزايیکار کنم که يه

ی آقای بیاتی حس کردم حرفاچون باتوجه به  ؛ذارم زمینرو نمیهمکاری
 «جا پتانسیل لازم برای اين پیشرفتو داره.اين

 اش برگشت.ی بیاتی به چهرهقیافه شوق پرکشیده از
 ،نتايج خوبی خواهیم رسید. هر اطلاعاتی خواستین به ن کهشک نکنی ــ

خواستین به افسر اگه حتی  ؛ذاريماختیارتون میآقای نصری در  خودم و
 کنم.تون میمسئول اين پرونده هم معرفی

 راضی شد
ً
 .نفس آرامی کشید و ظاهرا

 طوری خوبه.اين ؛بله ــ
اين همکاری ی من به آينده» سمت در رفت و درحال بازکردن در گفت:به

 «خوشبینم.
 «من بیشتر!» :کیانوش مغرورانه تکانی به خود نداد و از دلش گذشت

 خوب آقای محمدیچه»رفت که بیاتی گفت: سمت در مینصری هم داشت به
 «جا هستین؟ از مهندس پذيرايی کنین.اينکه 
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 .هايش نظم دهدهردو آرنجش را روی میز گذاشت و سعی کرد بین شنیده
 .زدنیشخندی 

 قدر زياده که بشه يه کارخونه که سهله، يه کشورو بالاسال! اينــ سه
 !کشید، يه آبم روش

 بلند ش راسر ،اتاق محسن نامدار بود! با صدای در .چشم در اتاق چرخاند
 .کرد

 ن!بفرمايی ــ
ذهن مشغولش با ديدن فردی که وارد اتاق شده بود، کمی سبک شد و 

به مرترفت و يکرويش تا کلاه مخصوصش میهبکه از روپوش فرد رودرحالی
 .هايش برگشت و لبش کش آمدسمت کفشبه

 خره تونستی ببنديشون.بال  ــ
اخم کوتاهی میان دو ابروی پسر جوان نشست و بدون جواب پیش آمد و 
 چای و بشقاب کیک را روی میز گذاشت. نگاه کیانوش روی چای رفت و گفت:

 «خورم.اول قهوه می ،صبح ؛چای نه»
ی مزخرف خورد. از لهجهمحمدی مکث کوتاهی کرد، داشت حرص می

زبان خودش يادش  ،طرف رفتهچندسالی به آن .آمدطرف هم خوشش نمی
 !«شاپبرين کافی ،قهوه خواستین» رفته بود! کوتاه گفت:

يک  کمی برایاين حرف  .خورد ءبرگشت تا برود. تای ابروی کیانوش انحنا
درصدم فکر يک ،ود؟ هرچند وقتی او را در حیاط ديده بودآبدارچی ثقیل نب

 «اسمت چیه؟» اين جوان نیروی خدماتی باشد! گفت:که کرد نمی
 !«محمدی» بدون برگشتن گفت:

ل او ی تعل، متوسط! هنوز قضیهذراندنظر گاز بار ديگر قد و قامتش را يک
 ؛بود قویيک احتمال خیلی  .شدبرای بستن کفش در ذهنش بالا پايین می

 های بیاتی و نصریمحل ايستادنش مکان بسیار خوبی برای شنیدن حرف
 بود.

... جايی؟ محمدیچشم راستش ريزتر شد، بیاتی چه گفته بود؟ محمدی اين
 پشت اتاق او؟ لبخندی میان نگاهش نشست؛ ولی لحنش برخلاف آن،

 .تر شدجدی
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 ساعت ديگه روی میزم باشه.نیمم قهوه ــ
 کرد؟وارد مسخره اطاعت میبايد از اين تازه .دستش فشرد سینی را در
دادن نديد و بیرون رفت. حرصش را با کوبیدن سینی روی میز لزومی به جواب

 .خالی کرد. آقای گودرزی خنديد
 متو چیده؟کی د   !هان ــ

 ی رفت. گودرزی با خنده نگاهش کرد.سمت ظرفشويبهبدون حرف 
 فی آخه؟ از ديوار صدا درمیاد از تو درنمیاد.حر قدر کمپسر تو چرا اين ــ

اينو از من پیرمرد بشنو، » کرد، گفت:که داشت سماور را چک میدرحالی
ولی جوری  ؛کنهدرسته خوشت نمیاد بهت بگن آبدارچی و اين اذيتت می

رفتار کن که خودت اذيت نشی. اگه همیشه حرص بخوری، اونی که آزار 
 «تويی نه ديگرون. ،بینهمی

دوماه تا بازنشستگی نداشت، عادت کرده های اين پیرمرد که يکیحرفبه
روی سینک گذاشت و يکی ديگر برداشت. بود، در دستش  ی را کهبود. استکان

 .اش زدشانهبهگودرزی آرام 
راحت  ؛لازم نیست ؛قدر به اين لباس فرم روپوش و کلاه نچسببعدم اين ــ

 حساس نیست.زياد سايل اين م رولباس بپوش. آقای بیاتی 
دارخانه آب استکان را در دستش فشرد و زير آب گرفته بود که بیاتی دم در  

شوره، تو بیا برو قهوه محمدی اونارو ول کن! آقای گودرزی می»ايستاد و گفت: 
 «خوان يا قهوه!بخر! بعداز اينم از خود مهندس مرادی بپرس ببین چای می

خواست آن را روی سر آن دلش می .استکان را کنار گذاشتبا حرص 
 رفت.مردک خرد کند. چاره چه بود؟ بايد دنبال دستور می

*** 
خون خونش را  .کرد و از کارخانه بیرون زدوارسی  کلاهش رابار ديگر يک

خواست اين وسط يکی حرفی، حديثی بگويد تا او را خورد. دلش میمی
از  ی اجنبیاين مرتیکه دومشت و لگد مهمان کند و دلش خنک شود.يکیبه

يکی هم از آسمان نازل شده  ،کم مشکل داشتخودش کجا پیدا شده بود. 
ادن و رفت. فرصت ايستبود. بايد مسیر تا ايستگاه مترو را با تاکسی می

عجله روی صندلی عقب نشست و در را بست. تا با .دادن هم نداشتفحش
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انگار درد دلش هم لرزيد. زد و تنش میکی بايد در اين کابوس دست و پا می
به خیابان خیره بود که با  شهدفبیشتر شده بود. نگاه بی اين روز خاصدر 

سمت چپ چرخاند. دخترکی بود با صورت بهحس تماسی با پايش صورتش را 
. ارد بودو تر نشست، ذهنش درگیر مرد تازهکمانی! نفسی کشید و جمعرنگین

 بود؟ ا چهچه کاره بود؟ هدفش از حضور در آنج
بايد مهندس مرادی! از کجا  .ی او تلخ شدکامش از يادآوری دوباره

اتاقش سخت کرد؟ وای که چقدر بردن قهوه بهموردش اطلاعات کسب میدر
زد! وارد اتاق که شده بود، چشمان افتاد که از غرور حرف میياد مانی می .بود

یلی ويش نشسته بود. خر بهتمسخر  يابا کمی خنده و شايد تیز و درشت مرادی 
بیرون اتاق از سريع  ،قهوه را روی میز گذاشته بودوقتی خواست دلش می

 «لحظه وايستا!يه» ولی مردک نفهم اجازه نداده و گفته بود: آمد؛می
خروس است ی کارخانه همین جوجهداد که ريیس تازهظاهر امر نشان می

ی نشان داده بود که خودش هايش را تحمل کند. رفتار بیاتبازیو بايد لوس
 سینه منتظر فرمايش حضرت آقاست!بههم دست

د . هرچنرا تماشا کندشازده  یکردن قهوهمزهمزه شده بود بايستدمجبور 
ولی تیپ بدون کت  ؛کند تمرکزهايی نبود که خیلی روی فردی آدمآن از 

و  بودآمیزی ورزشکاری طور مبالغهتیپ بود و بهمردک خیلی زياد خوش
-میخیلی دلش  شبیه بود.ريزنگاهش هم عجیب به نگاه تیز يک عقاب 

امتحان  شاند. حس روزهايی را داشت که قرار بود معلمنفرار ک خواست
طول کشید تا مدتی ريخت. آماده نبود و شرشر عرق میاو شفاهی بگیرد و 

 طولانی لطف کرده و زبان باز کند. بعداز يک نگاه ،جناب
ن بند کنم! اولی بستهايی که بايد ياد بگیری لیست تهیه میدارم از کار  ــ

 کردن قهوه، درستمتری بیاتی و نصری و دومی، اونم درست تو دوکفشاته
 !يادت بدم فرصت سر  ت قطور نشده، اينارو بايد تا پروندهاست. 

 رنگش هم برای لودادنکه آيا دانست نمی لحظه قلبش ايستاد.برای يک
رد لازم نیست درمو: »گفتشده بود يا نه؟ مانی همیشه می کاربهحالش دست

 «ده.لو میاونو رنگش  ؛بپرسیچیزی ش خود قم حرف لیلی ازصحت و س  
 .تکانی داد شخودبه
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 اگه امری ندارين... ــ
 .لبخند کیانوش درست روی مخش راه رفته بود

ال ح بستگی به ؛مو شیرينش نکن. شکرو جدا بیارقهوه ،بعد یاز دفعه ــ
 گیرم شیرينش کنم يا تلخ بخورم.روزم خودم تصمیم میاون

منشی بگو بیاد اينجا، به» و يک دور ورندازش کرده و ادامه داده بود:
 «کارش دارم.

 دستش افتاده بود.ای برای تلافی بهبهانه .لبش کش آمد
 .از افکارش بیرونش کشیداو را صدای نازکی 

 ن؟رو واکنیشه پنجرهآقا می ــ
 بضاش را منقی سینهکمان کنارش رفت و قفسهسمت رنگیننگاهش باز به
 «هوا سرده.» کرد و جواب داد:

 سرمايی هستینا...»و با خنده ادامه داد: « کجاش سرده؟»دخترک گفت: 
 «ن نیستین؟وسردتونه؟ اهل تهر  مباز  ؛کلاه و کاپشن و اينا

ر  
ر  پ 

 د.سالش بوش هجدهنگاهش را با دقت بیشتری به دخترک داد، پ 
 رفتند؟ آنکجا میها داشتند بهاين قبیل آدمک .سف تکان دادأتسری به

 داد!دختر رنگی با سن کمش داشت نخ که نه، ريسمان می
دوباره نگاهش را به بیرون داد و  ،دادن ببیندبدون اينکه نیازی به جواب

 دسر اتاق مهنکرد. دسراغ افکارش رفت که داشت لحظات پیش را تحلیل میبه
گوشی  ،ده و تا کنار میزش جلو رفته بود. کمی خم شدکر گرد مرادی عقب

نشی م !جناب مهندس» ی پیج را زد و گفته بود:تلفن را دردست گرفت و دکمه
باز » نتوانسته بود ادامه ندهد که: ،و هر کاری کرده بود« .نصدا کنیبا اين رو 

 «بپرسین! ،چیزی رو بلد نبودين
هرچند بلافاصله مچش میان دست  ؛به نگاهش چنبره زد کمی خنده

جا روزای خوبی انگار من و تو اين» و اظهار فضل کرده بود: گیر کردمهندس 
ولی  ؛و بلند و جانانه خنديده بود« خواهیم داشت، همیشه زنگ تفريح لازمه!

 بود. تر شد، خوباينکه عین ماست مقابلش نايستاد و کمی از بار دلش سبک
چه  .هش روی مچ دستش رفت و با دست چپش کمی آن را ماساژ دادنگا

 «.شمپیاده می ؛نگه دارين» :و گفت زوری داشت لعنتی! رو به راننده کرد



 47 / زادهاکرم حسین

راه بهرو سمت متی رنگی پیاده شد و بهکنه یتوجه به آن فسقلعجله و بیبا
 زروی اطرافش تمرک زيادتوانست زمانش کم بود که حتی نمی چنانافتاد. 

 کند.
 دانست کسی در خانهی نگار را باز کرد. میباعجله کلید را درآورد و در خانه

گفتند. مقابل آينه هم میچیز را بهتنها دوست رازدارش که همه ؛نیست
انداخت و لبی کج کرد. اگر چند دقیقه بیشتر زمان  شايستاد و نگاهی به خود

 حیف که نداشت. ؛رسی کندوارا اش توانست قیافهبیشتر می ،داشت
 . سبیلش را هم بااحتیاط بیشتریآوردکلاه و کاپشن مردانه را از تن بیرون 

 را هم درآورد و بدون دقتکرده بود تن بهای که کند و کنار گذاشت. بلوز مردانه
 ،که تا زير بازوهايش و نزديک گردنش بالا کشیده بودهم عجله گنی را باو 

کردن دست و صورتش بیرون ت و بدون خشکبدوبدو به دستشويی رف درآورد.
ه طرفاش را يککه کیف دوشیکرد و درحالی شاش را سرآمد و مانتو و مقنعه

لیلی  ،سلام» انداخت، نگاه ديگری به آينه انداخت و لب زد:گردن میبه
علًا تا ف» صدايش را کلفت کرد: ،دادسینه میو با انقباضی که به« شجاعی!

 «ر محمدی!فردا خداحافظ امی
رسید. باز جای تر به آموزشگاه میبايد هرچه سريع .از خانه بیرون زد

کمی زودتر به آن روز خواست می شکرش باقی بود که مسیرش نزديک بود.
 .ی دوستش دررفتهای حکیمانهحرفاز زير هم برای همین و خانه برود 

 ؟شدخسته نمی هاراستی از تکرار اين حرفبهنگار آيا يعنی 
خواست مثل روزهای ديگر با نازلی تازه از آموزشگاه خارج شده بود و می

بايد  کهتماس بگیرد تا هم بفهمد خريدی دارد يا نه و هم تکلیفش را بداند 
بار خدا رحم کرده و بیرون بکشد يا اين ،جايی ،ایبرود مانی را از يک دخمه

مت سگوشی نگاهش به خانه است! هنوز شماره نگرفته بود که با لرزشاو در 
با اين ايد بری کشید و در نگاهش غصه نشست. گیرنده رفت. نفس پ  تماس نام

 ؟ گوشی را کنار گوشش نگه داشت.کردای میيکی چه معامله
 خوبی؟ ،سلام ــ

 .ی پشت خط کمی خندان شدصدای مردانه
 سلام يار قديمی. ــ
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 .نفسی کشید
 بهراد خوبی؟ کجايی؟ ــ

 .خنديد
 کنی.ير پات نگاه بندازی پیدام میبه ز ــ

ی اختیار به زير پايش خیره شد، صدای بلند خندهنگاهش که خیلی بی
 .دکر گرد او را شنید. گوشی را پايین آورد و عقب

 مسخره!ــ 
 .صورت بهراد پر از خنده بود

 يعنی جدی فکر کرده بودی مورچه شدم؟ ــ
 .بازوی او زدبهش با موبايل

 بینمت!کلًا ريز می ــ
 اش بلند شد.صدای قهقهه

 يعنی من عاشق عواطف عمیق و سرشار شما هستم. ــ
 .سری تکان داد

 ن؟وکی اومدی تهر  ــ
 .پايش شدهم

رم سراغ بعد ب ،همین امروز رسیدم، گفتم بیام تورو ببینم، نفسم جا بیاد ــ
 کارام.

 .نفسش تنگ شد
 خاکی.دهزنی، نزن جاهزاربار گفتم وقتی حرف می ،ببین ــ

 .لبخند زد
 با يه کیک و قهوه موافقی؟ ــ

 «قهوه نه!» خیلی ضربتی گفت:
 .چشمانش گرد شد

 ولی چرا؟ ؛باشه ــ
 !«دست رو دلم نذار !اوف» وارفته گفت:

 .ی لیلی چشم دوختی خستهای کرد و به چهرهخنده
 چیزی شده؟ ــ
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 .سمت آسمان تاريک پايیزی کشیدبه ش راچشم
از خیلی م بود، يه آدم مزخرفی هم اومده کارخونه که انگار خودم ک درد   ــ

 چزوندن من خوشش میاد!
 .نگاهش سريع جمع شد

 دونه دختری؟مگه می ــ
ولی انگار آزار  ؛خواد بدونهنه بابا، از کجا می» :و گفت دکر نچی زير لب 

 «داره.
 .لبخند زد

ر. اذيتت هارو به خودت نگیخوردهی شکستراه بیفت و قیافه ،خب ــ
 کرده؟

 .لبش را کج کرد
 از خارج اومده، انگار از دماغ فیل افتاده! ــ

 برق زد. چشمانش
 چیزايی فهمیدم.سرش يه خیر   !ولی بهراد ــ

ند علاقمدرحالی که به موضوع رويش ايستاد. هدست در جیبش کرد و روب
 «چی؟» گفت: د،شده بو

اثش طواگه نامدار همیناينکه » با حال بهتری گفت: ا تر مفقود باشه، ور 
فهمی اين يعنی چی؟ اين می ؛بزنن دستبه دارايیش تونن سه سال نمی

وده. تازه شدنش بخیلی بهتر از کشتهبراشون ی نامدار يعنی اينکه مفقودشده
 «شدن، مفقود شده.که چرا عوض کشتهزنه میهايی ذهنم داره جرقه

بود، درهم  زده شدهش ذوقخاطر کشف جديدبلافاصله صورتش که به
 «ن.تراول و آخر هر جنايتی پوله! از هر چیزی تو دنیا کثیف» :و ادامه داد رفت

 .جیبش برد ش را دروند و دستکر بهراد تبسم کمرنگی 
 کنی،خاطر همون کاغذای کثیف صبح تا شب جون میيادت باشه به ــ

 پس کم چیزی نیستن.
 .راه افتادبهسلانه سلانه 

شاپ بمونه از راه رسیدی، کافیکه م، تو هم وز خیلی خستهامر  !بهراد ــ
 خواد زودتر برم خونه و کمی استراحت کنم.برای بعد. دلم می
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 .اش نشستنگاهش روی تیپ دخترانه
 ندازی!داری خودتو از پا می ــ

 .تهديد بالا برد ینشانهبه ش رابرگشت و انگشت
 رمايشات نگار دررفتم.هیچی نگو که امروز از دست همین ف ،ببین ــ

 .بالا بردرا  شخنديد و دست
 .ممن تسلیم ،خبخیلی ــ

شاپ نداری باشه، فقط حال کافی» :و ادامه داد تر شدلحنش جدی
 «برو. ، بعدالمو بدهؤ جواب س

 .ه شدسر بهراد خیر ی کیفش فشاری داد و نگاهش به فضای پشتدستهبه
 کنم.خواهش می ــ

 .مقابلش ايستاددست بهراد بالا رفت و 
خوام. دونی که من ازت چی میحرفتو تموم نکن، خیلی خوب می ــ

 خاطر چیه.امروز و فرداکردنت بهفهمم نمیپات هستم.  ،هرجوری هم بخوای
 .کلافه شد

 !ور کنبا ؛ی به ترکستانهور می تواين ره که  .برو دنبال زندگیت !بهراد ــ
 «ت چیه؟دلیلچرا؟ برای چی؟ » جدی گفت:

 .حرص تکان دادبا دستش را 
 خوای؟ برو دنبالمونو؟ تو چی میبینی زندگیبینی وضعمو؟ نمینمیــ 

نه به  و نه به تواينارو تونم من نمی ؛يه دختری که بهت زندگی بده، آرامش بده
 فهمی؟می ؛بدم کس ديگههیچ

 .صدای بهراد هم کمی بالا رفت
خوام تغییری تو زندگیت میمگه من چیزی ازت خواستم؟ اصلًا مگه  ــ

ديگه مهم  شکنیم، خیال من راحت بشه از بابت تو، بقیهبدی؟ نامزد می
 نیست. بدونم زن منی...

 ها! زن من؟ اصلًا حواستهه هه، دلت خوشه»میان حرفش پريد و گفت: به
رضايت پدر لازمه؟ تو اين شرايط من رضايت بابامو از کجا  ،ازدواج واسههست 
 «بیارم؟

 .سمتش آمدبهقدمی نیم
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 مشکلت اينه،
ً
 ــ اين مسأله چیزی نیست که نشه حلش کرد. اگه واقعا

 .من به يه محرمیت ساده هم راضیم تا.. ؛باشه
 .تکان دادش را سربا تأسف 

تمومش کن. تنها چیزی که تو اين بلبشو کم دارم،  !تمومش کن بهراد ــ
 و.شنه حوصله ،همینه! نه حال فکرکردن به اين چیزارو دارم

 .دست بهراد دور بازويش حلقه شد
 ذاری...پس تکلیف من چیه که حتی نمی ،خب ــ

 .شد شرخبهبا عصبانیت بازويش را پس کشید و رخ
و ار و حرفا دونی من چه آدمی هستم. پس ديگه اين کار خوب می ،ببین ــ

يا  ذارم. پسرو زير پا نمیولی آبرو و شرفم و شرع ؛دمتکرار نکن. من سرمو می
يا اگه طبق ادعات  ،وقت دور و بر من پیدات نشهبرو پی کارت و ديگه هیچ

خوای باشی، بايد همین شکلی که هستم راضی باشی و منتظر بمونی می
رو پی يه ب و ی من بهت اينه که منتظر نمونولی توصیه ؛ببینی قراره چی بشه

 کس ديگه!
 های محکمشبخشید. صدای گامهايش سرعت قدمگرد کرد و بهبعد، عقب

سمت هب ش رااين بود که طرف کوتاه نیامده است. قبل از اينکه دست یهنشان
 «لحظه صبر کن آخه!يه !لیلی» :که گفت تاکسی بلند کند، شنید

ايستاد و بغضش را قورت داد. بهراد بار ديگر مقابلش ايستاد. دست در 
 .سمتش گرفتجیبش کرد و دو بسته دارو به

 ،نه صبر و تحمل داری و نه اخلاق درست و حسابی، عاشق چیت شدم ــ
 !دونمنمی

 درون قلبشبیشتر بهش را به داروها داد و تیغ تیز غصه ناکچشمان نم
 «بگیر ديگه! ؛استخاره نکن» :و گفت . بهراد داروها را جلوتر آوردخَلید

رام از آاشک  .لبش را گاز گرفت و هرکاری کرد نتوانست بغضش را فرودهد
گفت؟ ولی لبش به حرفی نچرخید. بايد چه می ؛کنار چشمش جاری شد

 گفت اين چه کارینم بخرم؟ میاتوگفت خودم میم، میهخواگفت نمیمی
 چه حرفی میاست

ً
 آنها بستگیوقتی جان عزيزش به ،توانست بزند؟ واقعا

 ؟شان عاجز بوداز تهیه شداشت و خود
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برد و زيپ کیف را کشید و داروها را سمت کیفش بهراد دستش را به
 «حالا برو.» ر داد و گفت:داخلش س  به

 .نگاهش رنگ شرم گرفته بود
 گردونم.برمیبهت شونو روزی پول همهيه ــ

 ،عوض برگردوندن پولش» بود، گفت: افتاده يشبا اخمی که میان دو ابرو
 و از کنارش عبور کرد.!« فکر دل من باشکم بههي

*** 
سمت نازلی رفت که داشت کتلت بهان آب سرکشید و نگاهش لیويک 

ی نازش که سالهخواند. خواهر پانزدهزمان درس هم میکرد و همسرخ می
خواندن کل کارهای خانه را هم انجام دهد. نزديکش مجبور بود علاوه بر درس

 .اش حلقه کرددور شانهش را بهشد و دست
 من. ش بابیا برو درستو بخون، بقیه ــ

 .سمتش برگشتبهلبخند  انگاهش ب
ساعت خوابیدم. تو از سر م تازه عصر هم يهش خونهبابا، من که همهنه ــ

 کم دراز بکش.يهبرو  ،صبح سرپايی
 فتنر تنها کارش فقط مدرسهسن نازلی بود، نهنفس آرامی کشید. وقتی هم

هم ا ر فنجان  يک، حتی آمدبود، کلی هم تفريح داشت. تا جايی که يادش می
 هاز مانی چ»شست. دست روی موهای بلند و تا کمر او کشید و گفت: نمی

 «خبر؟
 «گفت داره میاد. ،ساعت پیش باهاش حرف زدميه» سريع جواب داد:

 .اخم کرد
 تو طول روز میاد خونه؟ ــ

 .سمتش برگشتبه
 آره، چرا نیاد؟ ــ

حته، خواهش خیلی حالش بد و نارا !لیلی» :و گفت کمی من من کرد
 «سرش نذار.کنم سربهمی

 حرص خورد و به کابینت تکیه داد.
که اين ؛به خودش بدهتکونی يهخوره؟ بايد حال بدش به چه دردمون می ــ
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ای داره. فکر کردی حال چه فايده ،چه کنم دستت بگیری ،ی چه کنمکاسه
 من خوبه که از صبح تا شب فرصت سر خاروندن ندارم؟

 واهرش نم برداشت.چشمان زيبای خ
کم لیسانس زبانتو گرفتی، مانی خب تو دانشگاهتو تموم کردی، دست ــ

درسش نصفه موند، باشگاشو نتونست بره، هرجا  ؛چی؟ تو بدترين شرايطه
 !کار گیرش نمیادره، دنبال کار می

 .ابرو درهم کشید
 ادعاشو بکشه پايین. ،باتوجه به شرايطشبايد ادعاش بالاس، آدم  ــ

 .پايین انداخت با رخوتتانش را دس
 آخه چه انتظاری ازش داری؟ بره کارگری کنه؟ ــ

 «کنه.فکرشم اذيتم می !لیلی» :و ادامه داد لبانش لرزيد
 .تر شدگره میان گلويش سفت

 س، مگه از پوست و گوشت نیستن؟ــ آره، مگه کارگرا خونشون يه رنگ ديگه
ون مون فلان مدل بود، يا لباسممگه آدم نیستن؟ اينکه دو صباح ماشین

بهترون باشیم که. الآن درست يا غلط و به هر شه جزو ازماشکل دلیل نمیفلان
 ی راهو خودمون پیدا کنیم.دلیلی اين شرايط بهمون تحمیل شده، بايد ادامه

ولی تورو  ؛گیدونم چی میمی» :و گفت پايین انداخت ش رانازلی سر
 «خاطر مامان.کم بهدست ن؛و نکنیدبهيکیباهم قدر خدا اين

 طرفهببرداشت و از داخل کابینت ی روغن زيتون را پوفی کشید و شیشه
کنار در نفس عمیقی کشید، در شان رفت. متریی شصتتنها اتاق خانه
 .ی لبش چسباند و وارد شدلبخندی گوشه

 مامان خوبم حالش چطوره؟ ــ
يک کوه گرفت.  یاندازه، اتاقشدنش به اين درست مثل هربار وارددلش 

اش را پس بزند. کنار رختخواب مادر نشست و خم شد و گرفتهسعی کرد دل
 .بوسیدرا صورتش 

 خوبی مامان؟ ــ
آرامی دست روی که بهحالیمادر با تبسمی چشم روی هم گذاشت و در

 «خوبم.» کشید، با تعلل جواب داد:سرش می



 فايتر/  54

 .آرام بازويش را ماساژ داد
 !دارو آوردم مامان، همین امروز و فرداس که باهم بريم ورزشت واس ــ

ولی اينکه میان چشمان مادر رطوبت  ؛سعی کرد صدايش پرانرژی باشد
زياد موفق نبوده است. سعی کرد حواسش را از که داد نشسته بود، نشان می

 ی شلوارش را بالاموقعیت ايجادشده پرت کند. کنار پای مادر نشست و پاچه
 ريخت، گفت:می شتوجهی روغن زيتون روی دستکه مقدار قابلو درحالیزد 

 «آره؟ ،کنی ديگهدعام می !مامان»
 سیارب ،اش روی دخترش نشست که با بیست و شش سال سننگاه مادرانه

گه م» سلط بگويد:با تشان شده بود و سعی کرد مردتر از يک مرد، مرد خانه
 «شه دعات نکنم؟می

 .سمت مادر رفتبه چشمانش عاشقانه
 شدنفکر خوبشه. فقط بهچی حل میــ فدات بشم من! غصه نخوريا، همه

 !باش
آرام شروع به ملايمت روی پاهای مادر کشید و آرامروغن زيتون را به

 .ماساژدادن کرد
 ــ واسه جمعه کلاس خصوصی گرفتم. درآمد کلاس خصوصی خیلی خوبه.

 .بلند کرد ش راسر
 ز بهراد اومده بود.امرو !مامان ــ

 .نگاه مادر دقیق شد
 خب؟ــ 

 انداخت.شانه بالا 
گه جواب خواستگاريمو بده، منم هربار می .همیشگی ایحرف ؛هیچی ــ

گه جواب بده. انگار اونم خودشو زده به گم برو دنبال زندگیت، اونم باز میمی
 اون راه تا حرف منو نفهمه، منم خودمو زدم به اون راه تا...

از  مالی یيک روزی از دخترانی که برايشان استفاده .فش را قطع کردحر 
آمد و حالا با تأسف فراوان، خودش فقط يک مرد مهم بود خیلی بدش می

کامل قطع کند. طور بهرا  ابطهتوانست اين ر خاطر داروهای مادرش نمیبه
آمد. ش برنمینی خريداز عهده یجورگران بود و هیچ بسیاراس داروهای ام
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های قبل تنها درآمدش همان رفت. ماهدوماه بیشتر هم نبود که به کارخانه می
 ؛ حالادادسختی میرا هم به شانآموزشگاه بود که حتی کفاف خورد و خوراک

ی کنار. سر تکان داد و سعی کرد ديگر به اجارهچیزها بهی قبض و بقیههزينه
 ی خانه فکر نکند.افتادهعقب

 «با پلیس حرف نزدی؟» ان داد و آهسته پرسید:تک یمادر سر
 یچشم روی هم گذاشت، ديگر از بس به آن بخش آگاهی سر زده بود، همه

 ومامان! کار ت»شناختند. سرش را بالا گرفت و گفت: کارکنانش او را می
ا گم همین فردبه مانی می ؛ذاره برمکارخونه و آموزشگاه وقت اضافه برام نمی

 «بره سر بزنه.
ولی سعی کرد خودش  ؛صدای آه مادر درست میان قلبش را هدف گرفت

که در همین  را با ماساژدادن پاهای مادر سرگرم کند و به چیزی فکر نکند
خبر از آمدن مانی داد. نفس راحتی  ،خانه شدن در  صدای باز و بسته موقع

 گرفت.آمد، دلش آرام نمیخانه نمیتا به ؛دست خودش نبود .کشید
 .ی نازلی گرم بودصدا

 !سلام داداش ــ
نازلی را بدون جواب که او دانست ولی می ؛بااينکه جواب مانی را نشنید

 .گذارد. باز صدای نازلی آمدنمی
 بیا برات چای بريزم. ــ

 .بار صدايش آمداين
 خورم.نمی ــ

 لام، خستهس» بلند کرد و گفت: ش راسر .اتاق حس کرد حضوری را دم در  
 «نباشی!

ی لبش نشست. را داد و پوزخندی گوشه شطور زيرلب جواب سلامهمان
سمتش دراز شده بود که پوزخندش به لبخند محزونی تغییر دست مادر به

کنارش نشست. مادر با همان دستان دردناکش سر در سمتش رفت و . بهيافت
 .بوسیدرا اش کشید و پیشانی شسمت خودپسرش را به

 خوبی؟ ــ
 .در شدچشم در چشم ما
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 منم خوبم. ،تو خوب باشی ــ
 کرد.کردن پای ديگر مادر لیلی شروع به چرب

 بلکه زود خوابیديم. ؛مانی پاشو دست و رويی بشو، زودتر شام بخوريم ــ
 «باهات کار دارم.»شدن گفت: سمتش انداخت و درحال بلندنگاهی بهنیم

 «نم میام.باشه، تا تو لباس عوض کنی، م» ابرويی بالا داد و گفت:
 های دارو را که درلحاف را روی مادر مرتب کرد و بلند شد. مانی بسته

هم عوض نکرده بود. شیر ظرفشويی را باز  ش رالباس .کردورنداز بود،  شدست
 «کارم داشتی؟چی» کرد و درحال شستن دستانش گفت:

 !«برو پیش مامان» سمت نازلی چرخید و گفت:بهمانی 
 .متش برگشتسبهتعجب با نازلی 

 سوزن.ــ کتلتا می
 !«سوزنحالا ديگه نمی» ی اجاق گاز را بست:جلو رفت و شعله

 .کرد که صدايش جدی شدنازلی مردد نگاهش می
 !نازلی ــ

رش سسمت اتاق رفت. مانی هم پشتبهمیلی کتابش را برداشت و با بی
ارها ی از اين کاتاق را بست. لیلی هنوز منتظر بود ببیند منظور مان رفت و در  

 شد.سینه بهچیست؟ دست
 چی شده؟ ــ

 .های دارو را تکان دادمانی جلوتر آمد و بسته
 خوام ببینم اينا از کجا اومدن؟می ــ

برادر بهکه همین يک کارش مانده بود  .تکان داد ش راد و سرکر نچی 
دهد. خواست از آشپزخانه بیرون بسال کوچکتر از خودش جواب پس هفت
 .برود

 فکر کردم چه حرفی داری؟ ــ
 .راهش را سد کرد

 هزار نیست که برای خريدشونهزار، بیستــ لیلی! اين داروها قیمتشون ده
 میبگم دوروز پیاده رفتی و ذخیره کردی، می

ً
 خوامدونی قیمتشون چنده؟ واقعا

 اگه آره... من خبر ندارم؟و بدونم اينارو از کجا آوردی؟ گنج پیدا کردی 



 57 / زادهاکرم حسین

 .لیلی بلند شدصدای 
 بری دنبال ولگردی؟ ،توچی؟ عوض داروی مامان بدم به ،اگه آرهــ 

 .نگاهش پراز عصبانیت شد
گم پول اين داروها چیزی نیست که تو من؟ من دارم میمن گفتم بده به ــ

 خوام بدونم از کجا اومدن؟اله! میؤ انداز داشته باشی. برام سپس
کل با مانی را ی کلکه حال و حوصلهشد قدری خسته میدر طول روز به

 .نداشت
 از هر جايی اومدن به تو يکی ربطی نداره. ــ

 .دفشر اش را بیشتر شدهدست مشت
 ،ده، شکر خدا ضامنیدونم درآمد تو کفاف خريدشو نمیمن می ،ببین ــ

فتم خب و آوردی گر  دوبار قبلیم که دارويکی .چیزيم نداريم که بگم وام گرفتی
ولی مگه چندبار دوست آدم  ؛کمک کردهخريدنش  واسهکسی  ،ستیلابد دو

 کنه، هان؟به آدم کمک می
 .اش گذاشت و خواست از مقابل راهش کنار بکشددست روی سینه

 حوصله ندارم. !برو کنار مانی ــ
 .ه هم تکان نخوردذر  يک

 رو ديدم...امروز خانم سمیعی ــ
 .نگاهش متعجب شد

 خب؟ ــ
 .انیت روی هم گذاشتلبش را با عصب

 می ــ
ً
و ولی اين حرف ؛گفت دنبال يه جای ديگه برای اجاره بگردينظاهرا

 زد که يعنی...جوری می
 «گفت خواهرتو جمع کن.يعنی انگار می» کلافه و پرخشم ادامه داد:

 .چشمانش درشت شد
 گی؟چی داری می !مانی ــ

 .اتاق نرسدکرد صدايش بهسعی می
روز تو حیاط باهات چی آقای سمیعی اون !شنویمی همینی که داری ــ

 زدين؟ساعت درمورد چی حرف میکار داشت؟ يه
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 .برق عصبانیت از چشمانش جست
گفت رهنی داشت می ؟زديمدرمورد چی بايد حرف می !خجالت بکش ــ

الی بايد خ ،رو بديمشه و اگه نتونیم اجارهکم داره تموم میکه دستش بود کم
ه خاطر وضعیت بدمون بوده و اينکبه ،جام صبر کردهت اگه تا اينگفکنیم. می

 دست بیاد.خبری از بابا به
پس واسه چی خانومش بايد بهم بگه حتی اجاره هم » تر گفت:پرغیظ

ا شوهرم حرف تو بیا ب ،اينکه اگه حرفی داشتین ؛بايد خالی کنیم ،بتونیم بديم
زندگیشون براشون مهمه!  یکه همه ،تنها اوناينکه نه ؛بزن چرا خواهرت میاد

 «هان؟
گی؟ مانی! اين حرفا يعنی چی؟ چی داری می»عصبی جواب داد: 

 «خوای به کجا برسی؟می
 .صدای مانی کمی بلندتر شد

س. پول اين داروهارو از کجا آوردی؟ کی خريده؟ تو اين دور و ساده ــ
 کنه.رضای خدا کاری نمی واسهکسی  هزمون

 .شدجر میلیلی داشت منف
 تر بگو.منظورتو واضح ــ

 .اخم کرد
زن و نامزدش  واسهيا رو يه مرد اين خرجا !من يه مَردم، پس از من بشنو ــ

 !کنه يا برای کسی که يه انتظار خارج از عرف ازش دارهمی
 .بود آمدهنفسش از حرص بند 

چی تونه ازم داشته باشه، مگه من مرد چه انتظار خارج از عرفی میيه ــ
 دارم؟

 .دکر میهیچ وقت رعايت ن
 دختربودنت برای يه مرد کم چیزی نیست. ــ

 .وبیدک شصورتتر بهمسر تا پايش از خشم لرزيد و با عصبانیت هرچه تما
کم حرمت داری، دستحرمت خواهربودنمو نگه نمی !احمق نادون ــ

طرز  الم ازشو برو از جلو چشمم که حم گمحالا  !چندسال بزرگتربودنمو نگهدار
 !خورههم میفکرت به
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 .سرعت از اتاق بیرون پريد و با نگرانی دست روی دهانش گذاشتنازلی به
 چی شده؟ ــ

 سمت خروجی رفت. لیلی کلافه دست رویهای تندی بهمانی با قدم
انداخت  رسبهعجله شالش را باکرد؟ نازلی تا کی بايد صبر می .صورتش کشید

 .گرفت را های حیاط بود که بازويشروی پله دنبال مانی دويد.و به
 تورو خدا نرو. !داداش ــ

 .بازويش را کنار کشید
 برگرد خونه. ــ

 .تر گرفتمحکمبازويش را دوباره 
 ترسم.می ؛برهوقتی تو تو خونه نیستی تا صبح خوابم نمی ــ
 ستاد و انگار کمی لحنش آرامتر شد.اي
 تنها نیستی که! ــ

 .تکیه داد که محکم گرفته بودی جايبهصورتش را 
در قره. لیلی اينزور میتا دسشويی هم به ؛تونه راه برهمامان که نمی ــ

 بیشکنه. چندبار خواستم نصفشه که شبا تا صبح تو خواب ناله میخسته می
 از حال می

ً
 ره. تو، تو هالبیدارش کنم، نتونستم؛ از زور خستگی رسما

 فهمی.نمی ،خوابیمی
ای و اگه اتفاقی برای ش دلم گرمه، خونههمه»گريه ادامه داد: با 

 «هستی.تو  ،بیفته هرکدومشون
 .پای رفتنش سست شد

 ام.می ،يه قدمی بزنم ؛باشه ــ
 .لب برچید

 جا تو حیاط قدم بزن، نرو.همین ــ
*** 

ابروهايش را تا حد توان بالا کشید تا بلکه چشمان سنگینش روی هم 
د. صدا باشکرد بیسعی می .ی نگار شدچرخاند و وارد خانهنیفتد. کلید را 

اش خواست نگار را بیدار کند. مانتو و مقنعهساعت هفت هم نشده بود و نمی
 .زدن خوابیده بودکرد. کل شب را درحد چرت انرا درآورد و به جالباسی آويز 



 فايتر/  60

 ؛دخوشحال ش ،رفتن مانی شده بودشب گذشته از اينکه نازلی مانع بیرون
 ها از برادرش عینشود. باور اين حرفبتوانست منکر حال فوق بدش ولی نمی

وقت و هر  .فرو رفته بود درست میان قلبشکه تیغ تیز يک چاقوی سمی بود 
 ولی ؛هايش داشتکلی تحلیل و فکر برای حرف ،بود یهر موقعیت ديگر

د. شام ادگیری و تفسیر نمیی نتیجهاجازهاو بهاش ی فکریوضعیت آشفته
نور ملايم موبايل مانی نشان  .که نخورد و کل شب هم نتوانست راحت بخوابد

 در هال نداشته است.خواب درستی داد که او هم می
فلی يک عکس س .های پسرانه را پوشید و نگاهی به آينه کردعجله لباسبا

 ،گذاشت و باتوجه به آنداشت که هرروز آن را جلوی چشمش می شاز خود
 محال بود ؛يادش بخیر .کرد. دستی به ابرويش کشیدا گريم میر  شخود

کارش افشده بود!  های آمازونولی الان عین جنگل ؛کسی ابرويش را پر ببیند
یر له گأاگر پای اين مس .را نیمه رها کرد و سبیل را روی صورتش مرتب کرد

ی م رنگبالاتر از سیاهی ه . مگرای بالا انداختشانه .خیلی بود ،افتادنمی
ز جا متر اجیغی کشید و يک« تیپی!چه آقاپسر خوش !اوف» بود! با شنیدن

ود بريخته به ديوار تکیه داده همباز و سر و صورت بهپريد. نگار با چشمان نیمه
يه  ،هنیيه ا  » :و گفت حرص پايین انداختبا کرد. دستانش را و نگاهش می

 «اوهونی، قلبم ايستاد.
 .از خوابش نگاهش را روی لیلی کشید با همان چشمان خمار

 کنی؟کار میجا چیموندم اون ،تی که تو داریأبا اين دل و جر  ــ
 .دکر آينه دوباره به

 ندازم پايین و کاری به کسی ندارم.سرمو می ــ
 .ريز خنديد

 !اون سبیلا نمیادبه موشگل و ملوساين صدای خوشگل ــ
 ت:گف کرد و بم ش راض و صداياش را منقبی کوتاهی کرد و سینهسرفه

 !«دی؟ قصدم خیرهشماره می !خانومخوشگل»
 .ر شدمیان چشمانش پ  در خنده 

م مون يادکم منتظر باش، شمارهلحظه صبر کن، يهخبر؟ يهوا، چه بیا   ــ
 !وايستا !رفت
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 .لیلی هم بلند خنديد
 !بعد ،حال بدهنه انگار بايد از آخر به اول بريم، اول يه ــ

 .شکم لیلی زدمشتی بهه خندبا 
 شه.ن ديرت میبدو برو الآ ــ

 .شکمش گرفت و چهره درهم کشیدبهش را دست
 باورت شد پسرم؟ بابا درد گرفت! ،گا به سر و روم کردیین ــ

 .اش را مهار کردخنده
 بخور. ،وايستا برات يه شیر بريزم ــ

 .کشیدی کاپشنش را هم بالا کلاه را روی سرش مرتب کرد و يقه
 کنه، من ديگه برم.شکمم درد می مطوريشهمین ؛نه ــ

 .سمت در رفت. نگار کنار در ايستادبه
 آره؟ ،چی که مرتبههمه ــ

 .چشم روی هم گذاشت لحظهبرای يک
 ایيه موی دماغی اومده، خدا کنه آدم پیله الله که مرتبه، فعلاً ءشاان ــ
 دستشوند. روز اول ورودش بهدوجمله گفت که تنمو لرز ديروز يکی .نباشه

فقط براش البته  ؛مکنگوش میرو های بیاتی با وکیله اومده بود که دارم حرف
 امیدوارم از اين فراتر نره. ؛درحد حدس بود

جون من بیشتر مراقب باش. اگه حس کردی  !لیلی» ترس گفت:با نگار 
آدرس درستی  دونن و نهاونا نه اسمتو می .سريع بزن بیرون ،ریداری لو می

ه واردتونن پیدات کنن. دور و بر تازهجوره نمیهیچ ،بزنی بیرون ؛ازت دارن
 «هم نگرد.

 .حرص خورد همهايش باز خم شد و درحال بستن بند کفش
 ؛بندای کفشمم کار داشت مرتیکه! ولی يه ريگی به کفش دارهبه !اوف ــ

جیم عجیب سین رو، بیاتی و نصریمورد نامدارببین کی اينو بهت گفتم؟ در
ف رو که شنیدم، برات تعريبار بايد سر  فرصت چیزايیکرد. حیف ديره، يه

 کنم.
اش را آسانسور را زد. نگار نفسی کشید و نگاه پردلهره یبلند شد و دکمه

 .او دوختبه



 فايتر/  62

دونم نمی ؛دستت نیومدهگیری بهولی چیز دندون ؛جايیدوماهه اون ــ
 گردی؟دنبال چی می

 .آسانسور شدسوار 
 موندنتونم. من هنوز به زندهرودست بذارم؛ نمیــ ازم نخواه بشینم و دست

 پدرم امیدوارم.
 ی دو دوست از هم دريغ شد.گرفتهدر بسته شد و نگاه غم

ر تر برداشت. با سهايش را محکمو قدمکرد نفسی کشید و قامتش را صاف 
 نکرده بود تا کمی با نگهباسلامی به نگهبانی داد و وارد شد. اوايل سعی 

ش خیالبی ،ولی بعد که فهمیده بود اطلاعات خاصی ندارد ؛تر شودصمیمی
هايش به پلیس بود و جز های نگهبان درحد گفتهشده بود. تمام دانسته

هیچ خبر  ،آن خودرو خاص و ساعت خاص ساعت ورود و خروج خودروها و
 درخور توجهی نداشت.

شده سیر کرد و با ديدن ماشین مشکی وقفهای متنگاهش روی ماشین
حدس زد که ماشین مهندس مرادی  کرد،جلوه میچشم بهيی که براق و نو
 ی او نیاز داشت.درباره یاطلاعات جامع باشد. به

دونفر سر تکان داد و عبور کرد. روزهای اول، اين دربرابر سلام يکی
کم به ولی کم ؛بودها مورد تمسخر واقع شده ندادنش از طرف خیلیجواب

عنوان کرد. همه او را بهاين روند عادت کرده بودند و ديگر جلب توجه نمی
 شناختند.زند و اجتماعی نیست، میآدمی که کم حرف می

جا بود. سلام وارد اتاقک خودشان شد، همیشه گودرزی قبل از خودش آن
 هت بطورکامل پشکه بهطرف جالباسی رفت و درحالیکمرنگی داد، به

، سريع کاپشنش را با روپوش کارش عوض کرد و مشغول کرده بودگودرزی 
بود و يکی از خودش ن انتخابزياد بهجا آندر  شتمَ س  هرچند کارش شد. 

ان امک اينولی  ؛توانست در آن کارخانه مشغول شودکمتر جاهايی بود که می
مت لیدرحا ؛ها سرک بکشدبتواند به تمام اتاقتا داد میاو را به که هیچ س 

 آورد.ی را برايش فراهم نمیین امکانچنديگری 
ه خلاصطور بهگرفتن اين جوانک خسته شده بود، حرفگودرزی که از به

 «اتاقو آماده کنی. و تو مهندس بیاتی گفت جلسه دارن» گفت:
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 اگر  ؛کن و دستمال را برداشتپاکشیشه یبدون حرف و اعتراض
ً
ه بعمرا

 شراهی بود که خود ،ولی خب ؛آمدکنار میبا آن کرد يا عادت میکار اين
ر با س .زدتلفن حرف میبا بیاتی داشت  .انتخاب کرده بود. در زد و وارد شد

کرد. گوشش هم با  شمیز وسط اتاق جورکردنوسلام داد و شروع به جمع
 .بیاتی بود

مطمئن کنی،  مونخوام اين يارورو از وضعیت مالیمی ،ببین حسام ــ
یر ماه اخها، باتوجه به شرايط چندينگرفتن اين امتیاز برامون خیلی مهمه

ار کوضعیتمون بحرانیه. گام اول برداشته شده، ببینم تو جلسه چی ،کارخونه
 کنی، خب؟می

زياد اهمیت واسم گم؟ اصلًا نگرفتی چی می» :و ادامه داد مکثی کرد
تش داشته باشه، تو به تبلیغانداره اين طرح بگیره يا نگیره يا چقدر بازدهی 

سمت هيعنی يه گام بزرگ ب ؛له مانور بديمأفکر کن. همین که بتونیم رو اين مس
موفقیت برداشتیم و رقبارو يه مسافت طولانی عقب زديم. مشتری نمیاد که 

ه بشه که گفتبررسی کنه ببینه اين طرح چقدر موجب پیشرفت شده، همین
خود وضعیت بازارمون هخودب ه،نوع مشابهشنسبت به  اين مزايای محصول ما

 «خوام.ن چیزيه که من میشه و این هموبهتر می
 .خنديد

ن ولی بدون شک همی ؛شهعالی می ،بهترشدن بشه اگه باعثالبته که  ــ
 کافیه. ،رو اين مطلب داشته باشیم دادنمانور واسهکه بتونیم جا 

ی بیات یمکالمهبه وجهیت ابرويی بالا داد و بدون اينکه نشان دهدتک
سمت نگاهش بهوسط میز قرار داد. نیمدر دارد، میز را هم پاک کرد و گل را 

 گفت:خودکار و کاغذها را سر جای خودش گذاشت. بیاتی می و پنجره رفت
 «اختیارش بذار خلاصه...در  ،امکاناتی که خواست جورهراين مهندسه »

 سمت پنجره رفتبهتی بود، های بیاکه هم چنان گوشش به حرفدرحالی
 .و لای پنجره را باز کرد. بیاتی چرخید و گوشی را پايین آورد

 بازش نکن. ،هوا سرده ــ
فقط  ؛اشهب» بگويد: یتفاوتبیبا ی پنجره را فشرد و سعی کرد دستگیره

 «خواستم گرد و خاک اتاق بیرون بره.
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 ه؛باش»فت: اش عجله داشت، گی مکالمهکه برای ادامهبیاتی درحالی
 «جلسه شیرينیم بخر. واسهبرو  ،ه باز بذار. ديگه اينکهذر  يهکنارشو 

ور کند ای جبرای ماندن بیشتر در اتاق بهانهديگر نتوانست  .سر تکان داد
مجبور بود لباس عوض کند و بازهم  .د. پوفی کشیدبروبیرون شد و مجبور 

تی ! وقزددهانش میقلبش در  ،کردمیعوض کاپشن بپوشد. هربار که لباس 
وارد که کنار وارد سالن شد، با ديدن هیکل ورزشکاری جناب مهندس تازه

، کردمنشی ايستاده و داشت با دقت زيادی بر روی مانیتور چیزی را بررسی می
چهره درهم کشید. با سلام و صلوات از مقابلش رد شد و قصد کشیدن نفس 

 !«کفشتو ببند بند  » راحتی را داشت که شنید:
دودل  ،ددهد يا بايستبادامه  شراهبهبا او که نبود، بود؟ بین اينکه  ايستاد.

. نگاهش اول به روی استادبی ماند و حس کرد اينکه بدون نگاه رد شود، بی
 ت.سمت او رفبهکفش خود خیره شد که بندهايش کامل بسته بودند و بعد 

جايی » ت:گف .سمت او بودکل حجم چشمانش برق داشت و نگاهش به
که  ولی تا جايی ؛خیلی مهم نیست يکی سلام بده يا نده ،که من بزرگ شدم

 «!ادبیهبی ندادنجا سلاماين ،دونممیمن 
 «کفش خانم منشی بود. ضمن منظورم بند  در » :و گفت گرفت ءلبش انحنا

نداشت که او بخواهد  آدمهیچ صنمی با اين  .آب دهانش را قورت داد
ردربیاورد. دست کم با لباس مبدل ستوی کارش وتهاز يا  سرش بگذارد وسربه

 نمی ،و شغل خاصش
ً
 شنپیچیدتوانست دلیلی برای اين به دست و پاواقعا

برای خودش دردسر درست کند و او را که پیدا کند. هیچ دلیلی نداشت 
 خوام، عجله داشتم،سلام. معذرت می»حساس کند. کمی سرش را تکان داد: 

 «ون نشدم.متوجه حضورت
ای هسال تحقیق در محلحدود پونزده .نگاه کیانوش رويش کشیده شد

بتواند بوهای عجیب را از  که قدری تیز کرده بوداش را بهشامه ،مختلف
 کرد.اش را تحريک میدهد. اين فرد شامهبچندکیلومتری تشخیص 

 اهی کمرش ر قدری بود که حس کند عرق از تیرهسنگینی نگاه آن مرد به
ولی لیلی بود ديگر، سابقه نشان نداده بود که خیلی حرف بخورد  ؛گرفته است
ی کرد. درست روی آستانهبودن درمقابل اين فرد اذيتش میسلاحو اين خلع
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ابل و درمق« البته جواب سلام هم واجبه!» در کوتاه به عقب نگريست و گفت:
دونم چون نمی ؛یدشما بخششه بههرچند می» نگاه کنجکاو مرد ادامه داد:

ها العملش را بفهمد و از پلهو ديگر نخواست عکس« بین کیا بزرگ شدين؟
 پايین رفت.

*** 
ماده تر آی هرچه تمامشیرينی و چای را با سلیقه ،با گرفتن آمار از منشی

هايش آرام و روزهايی که زمین و زمان از دست شلوغ بازی ،بخیرکرد. يادش
شد که روزی جوره باورش نمیسال پیش هیچدوسه شايد همین .قرار نداشت

 جا باشد.آنبا چنین سمتی در 
 دانست اين حس بازيگوشینمی ،بعداز شب فوق بدی که سپری کرده بود

اتاق رفت. بحث سینی را برداشت و به .از کجا میان وجودش سر برآورده بود
 جناب اجنبی داشت خیلی جدی سخن می

ً
. گفتجلسه رسمی بود و اتفاقا

لاس و کبار خیلی شیک و باخواست موقعیتی پیش بیايد و يکآی دلش می
ها داد، استفاده از کلمات فنی و حواسش را به حرفجانانه حالش را بگیرد! 

و ی نانهرچند کمی درباره ؛ی کار استداد کل بحث دربارهای نشان میحرفه
 سواد نبود.در اين مورد بیهم مطالعه داشت و خیلی 

زند، هم بر خرج داد و شیرينی و چای را بدون اينکه نظم جلسه را بلاس بهک
گذاشت. جوری چیدن را شروع کرد داخل بشقاب چیده و مقابل هرنفر می

 های داغش بود کهکه مهندس جديد نفر آخر باشد. درست وسط حرف
مقابلش قرار درجای چای ای هم بهشیرينی را داخل ظرف گذاشت و قهوه

شکر با » که ظرف شکر را در دست داشت، آهسته زمزمه کرد: رحالیداد و د
 «حال امروزتون سازگاره؟

ای که میان دلش نگاه کیانوش روی قهوه و شکر چرخید. باوجود خنده
علامت نخواستن شکر به ش رااش را حفظ کرد و دستی جدیپر شد، قیافه

اين  .سوسی کشیدپوف نامح ی کلام از دستش دررفت.ولی رشته ؛تکان داد
 روزرسانیبچه که بالای سرش کمی چراغ قرمز روشن شده بود، نیاز به به

 ولی ؛داشت. جالبش هم اين بود که کمی بیشتر از نصف سنش را داشت
 د.چیبايد اندکی آن را می ؛رفتزير و دست و پايش می و دمش زيادی دراز بود
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 ید. در دلش فحشنفسی که کشید، موجب شد بوی قهوه در مشامش بنشین
نثار آن بچه کرد. کلمات تخصصی برايش نامأنوس بودند و وقتی تمرکزش 

 خورد، واويلا بود.هم میبه
توجه اکثريت اين بود که از اش برای جلبيکی از ترفندهای همیشگی

 يادداشتزدن ديگران ولی موقع حرف ؛خواندروی کاغذ و يادداشت نمی
 ثیرگذاری حرفشأت اينکه اول ؛داشتايش بر چندين سود  ،اين .داشتبرمی

هايش دقت بیشتری شد طرفش در حرفموجب می وم،د و شدبیشتر می
رای هفته بگفتم؛ يکبله، داشتم می»کند. گلويی صاف کرد و گفت: 

 «خوام و...شدن تصمیم وقت مینهايی
 ،هرنوع اطلاعاتی بخواين ن؛ترديد نکنی» نصری بااطمینان گفت:

 «ديم.قرار می دراختیارتون
 «.نيتشريف ببر نتونیشما می» تعلل لیلی موجب شد، بیاتی بگويد:

شايد نگاه  ديگر نفهمید؛ ناچار سینی را برداشت و تا خروج کاملش
يک احتمال  ه رویبار دو خودشولی فکر  ؛رويش حرکت نکردبهتازه  مهندس  
 شد.معطوف 

 ن دستمال رو به گودرزیسرعت سینی را در آبدارخانه گذاشت و با برداشتبه
کنم، کاری داشتین يه تماس باهام واردو مرتب میمن اتاق اين تازه» گفت:

 سمت اتاق او رفت.بهو سريع « بگیرين.
 نگاهش روی میز چرخید؛ ولی فرصت کافی برای بررسی نداشت. موبايلش

بالکن رفت و به جايی بین ديوار دو اتاق سريع به گذاشت ورا روی سايلنت 
بیاتی  .بر لبش نشست یجلسه لبخند هایحرفد. با شنیدن صدای کر کیه ت

 پنجره را ببندد.که يادش رفته بود 


